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   الابرار و عده الاسرار تفسير عرفاني كشفچالشهاي متني در بخش 

  سوسن جبريدكتر  

  رازيدانشگاه زبان و ادبيات فارسي دانشيار 

 چكيده
پاسخ دربارة  بخش تفسیر ناگفته و بی بیان برخی تردیدهای بنیادیِ موضوع این پژوهش

است که چالشهای بنیادی در الابرار ابوالفضل رشیدالدین میبدی  الاسرار و عده عرفانی کشف
میان ماهیت اند. این چالشها دو گروه هستند: گروه نخست تناقض شناخت این متن پدید آورده

متن و ادعای مؤلف در مقدمة جلد اول است که هدف خود را شرحِ تفسیر موجز خواجه 
دهد که نه تنها تفسیر خواجه عبدالله شرح نشده است می کند. متن نشانعبدالله انصاری ذکر می

بلكه حتی نقش استشهادی سخنان پیر طریقت در مقایسه با اقوال دیگر مشایخ صوفیه کمرنگتر 
توان مطرح کرد: اول اینكه نوشتن مقدمه در آغاز ست. در توضیح این چالش فرضیاتی را میا

گیری متن و گذشت زمان است و روند طولانی شكلگیری نهایی متن بوده کار و قبل از شكل
موجب تغییر ماهیت متن گردیده است. دوم اینكه احاطة میبدی به منابع تفسیری و متون 

-ش حوزة تفسیر و دور شدن مؤلف از هدف و طرح اولیة کتاب گردیده صوفیه موجب گستر

زبان و نگرش مؤلف ناهمگونیهای درونی متن است. چرا ها مربوط به گروه دیگر چالشاست. 
رسد؟ در بخش تفسیر عرفانی در شش جلد اولیه نسبت به چهار جلد پایانی متفاوت به نظر می

: اول اینكه میان تألیف شش جلد اولیه توان مطرح کردیدر توضیح این چالش نیز فرضیاتی را م
و چهار جلد پایانی فترتی اتفاق افتاده است. در نتیجه گذشتِ زمان و تغییر تدریجی شرایط 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بر ذهن و زبان مؤلف تأثیر گذاشته و موجب ظهور ناهمگونی 

کردن شور و پویایی قلم در چهار جلد است. دوم اینكه عامل ظهور ناهمگونی، فروکش شده
دهد. سوم اینكه این متن ده جلدی دو پایانی است که انزوای مؤلف را در این دوران نشان می

و مؤلف مجلدات هفتم تا دهم  مؤلف دارد: مؤلف مجلدات اول تا ششم که کار را آغاز کرده
  است. که کار را به پایان برده 

الابرار، تفسیر عرفانی، نثر قرن  الاسرار و عده دالدین میبدی، کشف: ابوالفضل رشیها واژهكليد
 ششم.

                                                
 14/1393/: مقاله رشیپذ خیتار                  4/3/1392: مقاله افتیدر خیتار   



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
 

45، 
ييز

پا
 

13
93

 

 

  

48 
 

 

48 

48 

 
 

 

 مقدمه. 1
 چاپ صفحه هشت و هفتاد صد و هفت و هزار الاسرار در شش کشف تفسیر جلد ده

 شده تقسیم بخش شش و چهل و چهار صد به آیات قرآن تفسیر کل این در. است شده
 و پنجاه اول جلد. است آمده آیه پنج و سی تا پانزده بین متوسط طور به بخش هر در و
 سی چهارم بخش، جلد و پنج پنجاه سوم جلد بخش، هشت و پنجاه دوم جلد بخش، نه
 بیست هفتم جلد بخش، یك و سی ششم جلد بخش، پنجاه پنجم جلد هشت بخش، و
 بالاخره جلد و بخش یك و سی نهم جلد بخش، شش و سی هشتم جلد بخش، نه و

 پنجم و سوم و دوم و اول همچنین جلدهای. بخش مستقل است نه و پنجاهدارای  دهم
 پرحجمتر است. مجلدات دیگر از

بقره نوشته شده است. جلد دوم در تفسیر  فاتحه و هایسوره جلد اول در تفسیر
اعراف است. جلد چهارم  انعام و های مائده،نساء، جلد سوم در تفسیر سوره عمران و آل

 ابراهیم، رعد، های یوسف،هود و جلد پنجم تفسیر سوره یونس، توبه، تفسیر انفال،
 انبیاء، طه، کهف را در خود دارد. جلد ششم در تفسیر سورة مریم، و إسراء نحل، حجر،
اولیه در این مقاله اشاره به این  نور است. منظور از اصطلاح مجلدات و مؤمنون حج،

 مجلدات ششگانه است.
 و لقمان روم، عنكبوت، قصص، نمل، شعراء، فرقان، هایهفتم تفسیر سوره جلد

 صافات، یس، فاطر، سبأ، های احزاب،گیرد. در جلد هشتم سورهسجده را در بر می
 زخرف، شوری، هاینهم سوره شده است. در جلد فصلت تفسیر و غافر زمر، ص،

 رحمان، قمر، نجم، طور، ذاریات، ق، حجرات، فتح، محمد، احقاف، جاثیه، دخان،
 حشر، پایانی و اغلب کوتاه، مجادله، هایسوره دهم تفسیر و در جلد حدید واقعه،

 نوح، معارج، حاقه، قلم، ملك، تحریم، طلاق، تغابن، منافقون، جمعه، صف، ممتحنه،
 مطففین، انفطار، تكویر، عبس، نازعات، نبأء، مرسلات، انسان، قیامت، مدثر، مزمل، جن،

 علق، تین، شرح، ضحی، لیل، شمس، بلد، فجر، غاشیه، اعلی، طارق، بروج، انشقاق،
 کافرون، کوثر، ماعون، قریش، فیل، همزه، عصر، تكاثر، قارعه، عادیات، زلزله، بینه، قدر،
پایانی در این  است. منظور از اصطلاح مجلداتناس آمده  و فلق اخلاص، مسد، نصر،

  است.مقاله، اشاره به مجلدات هفتم، هشتم، نهم و دهم 
 پانزده در نوبت سوم از میان نكته مهم و قابل تأمل این است که ابوالفضل رشیدالدین
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گزیند و عرفانی برمی تفسیر را برای آیه  پنج تا هر بخش، تنها سه آیه پنج و سی تا
کند. از این رو بر این باوریم که خود ذکر نمی شهایمعیار روشنی هم برای توجیه گزین

خواست درونی، مقتضیات تفسیری، توان تفسیرپذیری آیه،  تواندآیات میمعیار انتخاب 
نظر در نظر مخاطبان،  ، اهمیت مطلب موردمنابعی که از اقوال صوفیان گردآورده است

لهای کلامی، اختلاف نظر در جامعة آن روزگار، مشرب عرفانی میبدی، احوال جدا
یبدی بدان حد است که به آسانی بین درونی و ... باشد. به هر رو توانمندی زبانی م

 در کند؛ چنانكه خلاف نوبت دوممی ایجاد مورد نظرش پیوند موضوع و محتوای آیه
 رو روبه دارد، را آن بیان قصد نویسنده خود آنچه با عرفانی نوبت سوم یعنی بخش

برای تفسیر  محدودیتی آیات هیچ گونه به عبارتی محتوای با تفسیر آیات؛ نه هستیم
 نقش محتوایی توان ازمی تساهل با بدین سبب است؛ نكرده ایجاد عرفانی مؤلف متن

 بیان عرصة را اغماض نوبت عرفانی نظر کرد و با در پیدایش نوبت سوم صرف آیات
ابوالفضل رشیدالدین میبدی دانست. اکنون از این دیدگاه به بررسی متن  هایاندیشه

 ازیم. پردتفسیر عرفانی مجلدات دهگانه می
الاسرار، بیش از هر چیز  ناگفته نماند برای داوری دربارة ویژگیهای متنی کشف

 فن تصحیح، بزرگان توسط انتقادی و تصحیح شیوه هستیم که به نیازمند متن منقحی
 متنی آمده باشد؛ اما تا آن زمان، که این مهم انجام شود، طرح موضوع ویژگیهای فراهم
کنندة ابعاد پنهان این متن در نظر پژوهندگان و یا  روشن تواندالاسرار، خود می کشف

اهمیت و ضرورت دارد و به یقین پژوهندگان و  مصححان باشد. از این رو بیان آن
 کار خواهد آمد. را به الاسرار کشف دوستداران

 پرسش پژوهش .2
 –کتاب، مقدمه ملمع عربی متن و مقدمه ناهمگونی ظهور و نقطه این پژوهش محور

و بسیار کوتاه جلد اول است که از حیث ایجاز در میان مقدمه متون  بندی فارسی، دو
 کهن کم نظیر است. تمام متن این مقدمه بدین شرح است:

 بسم الله الرحمن الرحیم
ما افتتح به القرآن من الحمد فالحمد لله رب العالمین و الصلوه و  خیر کلمات الشكر.

اجمعین. اما بعد فانی طالعت کتاب شیخ الاسلام فرید  السلام علی رسوله محمد و آله
عصر و وحید دهره ابی اسمعیل عبدالله بن محمد بن علی الانصاری قدس الله روحته  
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فی تفسیرالقرآن و کشف معانیه و رایته قد بلغ به حد الاعجاز لفظاً و معنی و تحقیقتاً  
ختصار، فلا یكتاد یحصتل   و ترصیعاً، غیر انه اوجز غایه الایجاز و سلك فی سبیل الا

فاردت ان انشر فیه غرض المتعلم المسترشد او یشفی  غلیل صدر المتأمل المستبصر. 
جناح الكلام و ارسل فی بسطه عنان اللسان، جمعاً بتین الحقتایق التفستیر و لطتائف     
التذکیر و تسهیلاً للامر علی من اشتغل بهذا الفن. فصممت العزم علی تحقیق مانویت 

، فی اوائتل ستنه عشترین و خمتس مائته و      عون الله فی تحریر ما هممتو شرعت ب
ارجو ان یكون اسما یوافق مسماه و لفظاً  الابرار. الاسرار و عدُه بكشف ترجمت الكتاب

 یطابق معناه و الله ولی التوفیق التمامه و تحقیق غرضنا فیه و هو حسبی و نعم الوکیل.
سازیم در آیتات قترآن بتر ولا و در هتر      شرط ما در این کتاب این است که مجلسها

مجلس سه نوبت سخن گوییم: اول پارسی، بر وجهی که هم اشارت به معنتی دارد و  
هم در عبارت غایت ایجاز بود. دیگر نوبت تفسیر گوییم و وجتوه معتانی و قتراآت    
مشهوره و سبب نزول و بیان احكام و ذکر اخبار و آثار و نوادر که تعلق به آیت دارد 

وجوه و نظایر و ما یجری مجراه. سه دیگر نوبت رموز عارفان و اشارات صوفیان و و 
: 1382)میبدی، آن خوض کنیم  لطائف مذکران. اکنون به توفیق الهی و تیسیر ربانی در

 .(1: 1ج
الاسرار، ادعای متن کشف در قتیطر ریو نقش سخنان پ گاهیجاآیا  دید دایب اکنون

بخش، ده جلد  446کند؟  تا آنجا که در تأیید می مؤلف در مقدمه جلد اول را
الاسرار جستجو شده، مؤلف نه تنها سخنان یا به عبارتی تفسیر موجز خواجه را  کشف

شرح نكرده، بلكه تنها به نقل سخنان پیر طریقت در پایان هر بخش بسنده کرده است. 
نقش نه تنها  سرارالا کشف در ساختار متنعبدالله یا همان پیر طریقت سخنان خواجه 

 سخنان؛ بدین سبب قرار گرفته است یة متندر حاش به طور کامل بلكهندارد ای برجسته
 هم اتیآ ریتفس رد خواجه یا تفسیر موجز او تفسیر که نشده است به جای خود، حتی

فانی طالعت » . خوب این موضوع چگونه با عبارت: نداردمهمی را بر عهده  نقش 
فرید عصر و وحید دهره ابی اسمعیل عبدالله بن محمد بن علی کتاب شیخ الاسلام 

الانصاری قدس الله روحه فی تفسیرالقرآن و کشف معانیه و رایته قد بلغ به حد الاعجاز 
لفظاً و معنی و تحقیقاً و ترصیعاً، غیر انه اوجز غایه الایجاز و سلك فی سبیل الاختصار، 

یشفی  غلیل صدر المتأمل المستبصر.  فلا یكاد یحصل غرض المتعلم المسترشد او
فاردت ان انشر فیه جناح الكلام و ارسل فی بسطه عنان اللسان، جمعاً بین الحقایق 
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سازگاری  )همان(،« التفسیر و لطائف التذکیر و تسهیلاً للامر علی من اشتغل بهذا الفن
 کند؟ پیدا می

 پيشينة پژوهش .3
اصغر  پس از پژوهشهای محمد محیط طباطبایی، ایرج افشار، مجتبی مینوی و علی

الاسرار، تمام کارهای پژوهشی در حوزة این متن بر این  حكمت در معرفی کتاب کشف
مبنا استوار شد که ابوالفضل رشیدالدین میبدی نویسندة این متن است و این کتاب 

رد. پس از آن کسی در این باره تردید نكرده نام دا الابرار الاسرار و عده کشفتفسیر 
است؛ بدین سبب تا کنون به موضوع ناهمگونی میان سخن نویسنده در مقدمه و ماهیت 
متن پرداخته نشده است. بنابراین تمام کارهای پژوهشی در حوزة این متن بر مبنای 

توان به دو هماهنگی بدیهی درونی متن استوار بوده است. از این جنبه پژوهشها را می
 گروه تقسیم و طبقه بندی کرد:

 پژوهشهاي گروه اول 1-3
اصغر حكمت، محیط طباطبایی، مجتبی مینوی و برخی دیگر، گروه  ایرج افشار، علی

پیشتازانی بودند که تلاش کردند تا نویسنده و اثر را معرفی کنند. اینان باید دلایلی 
الابرار نام دارد و مؤلف آن  الاسرار و عده کشفداشتند که همگان بپذیرند؛ این کتاب  می

 است کرده جستجو نگارنده که آنجا کسی به نام ابوالفضل رشیدالدین میبدی است. تا
 برادر قبر سنگ» در زمرة منابع  مهم در گروه اول چند مقاله از ایرج افشار؛ از جمله 

 مؤلف باب در مالیاحت» ، (192تا  190: 1346) رک: افشار، « الاسرار کشف مؤلف
) رک: محیط طباطبایی، ، محمد محیط طباطبایی ( 312: 1340)رک: افشار، « الاسرار کشف

، 1382)رک: میبدی، اصغر حكمت در مقدمه جلد اول  و سخنان علی (245تا  193،  1328

 گیرد. و برخی اشارات پژوهشگران پیشگام جای می : الف تا ز(1ج
به مقدمه جلد هفتم به « الاسرار کشف مؤلف باب در احتمالی»ایرج افشار در مقاله 

آقای حكمت یكی »نویسد:  کند و چنین می اصغر حكمت اشاره می قلم مصحح متن علی
اند که در دو نسخة خطی از مجلد مذکور نام و  از امتیازات جلد هفتم را در این دانسته

ابی » 732نسخة مورخ  نسب مؤلف به تفصیل نقل شده است. به این ترتیب که در
و در نسخة دیگر متعلق به آقای دکتر « الفضل احمد بن ابی سعید احمد بن مهر یزد
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 «رشیدالدین ابوالفضل احمد بن ابی سعید بن محمد بن احمد مهریزد»مفتاح به صورت 
. حال با توجه به اشاره مؤلف به نام کتاب در مقدمه (312: 1340)رک: افشار، « آمده است

ل و اشاره به نام مؤلف در مقدمه جلد هفتم و با جمعبندی پژوهشهای گروه اول جلد او
 نام کتاب و مؤلف پدیدار شده است.

 پژوهشهاي گروه دوم 2-3
های گروه ، دیگر پژوهندگان نتایج پژوهشبه دنبال پیشتازان یعنی پژوهندگان گروه اول

ه عمر اندکی از تصحیح و كبا این اول را پذیرفتند و مبنای پژوهش خود قرار دادند.
گیرد. گذرد، این کتاب بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار میمی الاسرار کشفچاپ 

کتابشناسی تحلیلی توصیفی ابوالفضل رشیدالدین »ای است که این توجه به گونه
به قلم حسین مسرت و در آستانه کنگرة بزرگداشت ابوالفضل رشیدالدین « میبدی

در این  (.8: 1374)رک: مسرت، رسد به چاپ می (ش. ه1374)میبدی در بهار 
ها، مقالات، نسخ خطی و کتابهای چاپ شده تا سال نامه کتابشناسی به پایان

  ل اه  ان زب منبع مهم دیگر اشاره شده است. الاسرار کشفدر پیوند با  (ش..ه1374)
 )ر.ک: جلالی    دی ب ی م  ن دی دال ی رش  ل ض ف وال ابکنگره بزرگداشت   الات ق م  ه وع م ج م، ارت اش

 است. (1374دری،  ن پ
پس از بررسی این کتابشناسی و مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت، برای کامل 

ش( پرداخته ه..1374کردن پیشینه پژوهش باید به بررسی پژوهشهای پس از سال )
 1علمی معتبر مراجعه شد.شد. برای دسترسی به این پژوهشها به سایتهای اینترنتی  می
نیز به  (ش..ه1374)ها و مقالات پس از سال  نامهد که کتابها، پایاندهها نشان مییافته

  2د.دستة دوم تعلق دار پژوهشگران
» د که به پژوهندگان دسته دوم تعلق دارد. از جمله: هد میها نشان  نامه بررسی پایان

 «الشیعه وسایل بحارالانوار، الاسرار، کشف برهان، تفسیر بر تأکید با حج عرفانی اسرار
)ر.ک:   «دی ب ی م رار الاس  ف ش ک در  ه ی وف ص و ا رف ع  ه ان ارف ع  وال اق »، (1390)ر.ک: عظیمی وحید، 

)ر.ک:  «الاسرار کشف پنجم جلد ثالثه نوبت در ادبی های جنبه بررسی »، (1380بیگدلی، 

 الابرار عده و الاسرار کشف تفسیر از سوم نوبت صوفیه در زبان بررسی »، (1377علیزاده، 
)ر.ک: پرویز  «الابرار عده و الاسرار کشف 2 و 1 جلد در تأویل»، (1384)ر.ک: وزیله،  «میبدی

 در ا ی دن و  ن دی  ای ه وه ل ج» ، (1390)ر.ک: جعفری،  «الاسرار کشف در تأویل»، (1388صدقی، 
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 تبیین  »، (1377)ر.ک: رضایی امیدی،  «رار الاب ده ع و رار الاس  ف ش ک اول د ل ج از  وم س  ت وب ن
 و الاسرار  کشف سوم نوبت عرفانی و ادبی اصطلاحات تحلیل و دستوری ویژگیهای

 و ... . (1384)ر.ک: حامدی، «الابرار عده
الاسرار  های معتبر مقالات نیز به حدود بیش از صد مقاله دربارة کشفدر نمایه      

دهد که همچنان دست پیدا کردیم. بررسی عناوین و چكیدة این مقالات نشان می
 پذیرش بدیهی فرضِ بر را خود پژوهش از گروه دوم هستند و مبنای پژوهندگان

 اند.قرار داده «میبدی رشیدالدین الابرار نوشتة ابوالفضل الاسرار و عده کتاب کشف» 
 3برخی عناوین مقالات خود گویای این مطلب است.

 از هیچ کدام دهد کهو شهادت عنوانهای مقالات نشان می منابع بررسی این      
 مطلبی در تمام این منابع 4اند.نكرده تردیدی متن و مؤلف دربارة دوم گروه پژوهشگران

و ناهمگونیهای  متن ماهیت و مقدمه در نویسنده سخن میان ناهمگونی موضوع درباره
توان گفت این موضوع پس از در نتیجه می شود.درونی متن مجلدات دهگانه یافت نمی

تا کنون  (192تا  190: 1346افشار، )رک: « الاسرار کشف مؤلف برادر قبر سنگ»چاپ مقاله 
 5دیگر مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است.

 ميبدي و پير طريقت .4
دیر زمانی بود که همگان تفسیری عرفانی را به عنوان تفسیر خواجه عبدالله انصاری و یا 

اصغر حكمت این تفسیر  شناختند. زمانی که زنده یاد علی تفسیر منسوب به خواجه می
را تصحیح کرد و به چاپ رساند با پژوهشهای صورت گرفته نام مؤلف آن بنا بر اشاره 

. نقل بیش از سیصد مورد از سخنان (1374)رک: مسرت، مقدمة جلد هفتم پدیدار شد 
شگفتا که میبدی  الله انصاری شد.خواجه گواه آشنایی نزدیك مؤلف با آثار خواجه عبد

، چرا کرده استنقل  یاریعارفان و احوال و اقوالشان مطالب بس گرید یاز زندگبا اینكه 
در همین حال کند. ای به دیدار خواجه عبدالله یا وقایع زندگی او نمیاشاره
الاسرار، گواه آشنایی عمیق مؤلف با احوال و آثار صوفیه خراسان و بغداد است.  کشف

سخنان شمار بسیاری از مشایخ صوفیه را در او نه تنها سخنان خواجه عبدالله بلكه 
 کند. مانند:تفسیر عرفانی نوبت سوم نقل می

جان و جهان با دولت بازى نیست و سعادت بهایى نیست، رنتج روزگتار و کتدّ    ... » 
فترت ابلیس را بود و خطاب اسْتكنُ    بهشت آدم رسید. طاعت بىه کار ابلیس دید و ب
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اند که ابلیس وقتى بر آدم رستید گفتت بتدانك     آورده .آدم یافت أنَ تَ وَ زَوْجُكَ ال جَنَّةَ
ست که باغبانى ا ترا روى سپید دادند و ما را روى سیاه. غره مشو که مثال ما همچنان

 .دکان بقال برنتد و بفروشتند  ه آن بادام ب .ر آیدبَه درخت بادام نشاند در باغ و بادام ب
آن مترد   .مشتترى خداونتد مصتیبت   یكى را مشترى خداوند شادى باشد و یكتى را  

پاشتد و   زده آن بادامها را روى سیاه کند و بتر تتابوت آن مترده ختویش متى      مصیبت
یا روى بر شادى خود نثار کند. خداوند شادى آن را با شكر برآمیزد و هم چنان سپید

 کنندو آنچه بر سر آن شادى نثار می یماریزند ما آدم آن بادام سیاه که بر سر تابوت مى
اگتر   .ایتم  کار دولت تست، اما دانى که باغبان یكى است و آب از یك جوى ختورده 

 خار در دیده زند. ،خار باغبان افتده ل بوید و اگر کسى را بگُ ،ل افتدکسى را کار با گُ
 گفتم که ز عشق همچو مویت باشم
 اندیشه غلط کردم و دور افتادم

 

  همواره نشسته پیش رویت باشم 
  پاسبان کویت باشممن چاکر 

 
 

گفت در بادیه بودم ابلیس را دیدم که چهل روز ستر از ستجود بتر     ذوالنون مصرى 
نداشت. گفتم یا مسكین بعد از بیزارى و لعنت این همه عبادت چیستت؟ گفتت یتا    

 النون اگر من از بندگى معزولم او از خداوندى معزول نیست.وذ
 شوریده شد اى نگار دهر من و تو

 ازله وصل کرده آمد ب چون قسمت
 

 شهر من و توه پر شد ز حدیث ما ب 
 هجر آمد و گفت و گوى بهر من و تو

 

گفت یتا   .اعوذ باللهّ منك: گفتم .گفت روزى بر ابلیس رسیدم اللَّه تسترى سهل عبد 
گویى فریاد از یا سهل اگر تو مى .سهل ان کنت تعوذ باللهّ منى فانى اعوذ باللهّ من اللَّه

گفتم یا ابلیس چرا سجود نكردى  .گویم فریاد از دست رحمانشیطان، من میدست 
حضترت راهتى باشتد    ه اگر بت  .آدم را؟ گفت یا سهل بگذار مرا از این سخنان بیهوده

وى چه نهى؟ یا سهل همین ستاعت بتر    خواهى بهانه بربگوى که این بیچاره را نمی
ه ک تربت وى بتر دیتده نهتادم بت    هزار بار آنجا سجود بردم و خا ،سر خاک آدم بودم

 عاقبت این ندا شنیدم لا تتعب فلسنا نریدک.
 پیش تو رهى چنان تباه افتاده است
 این قصه نه زان روى چون ماه افتاده است

 

 کز وى همه طاعتى گناه افتاده است 
 کین رنگ گلیم ما سیاه افتاده است

 

خواندن آن مشغول شتدم  ه من داد که این برخوان و من به سهل گفت آن گه نبشته ب
 در آن نبشته این بیت بود: .و از من غایب گشت

 ان کانت اخطات فما اخطا القدر
 

 ان شتتئت یتتا ستتهل فلمنتتى او فتتذر 
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وى را در حرم  .من نمایده گفت که از اللَّه درخواستم تا ابلیس را ب بويزيد بسطامى 
گفتم یا مسكین با ایتن زیرکتى    .گفتیافتم او را در سخن آوردم. سخنى زیرکانه می

اگر امر  .چرا امر حق را دست بداشتى؟ گفت یا با یزید، آن امر ابتلا بود نه امر ارادت
این ه هرگز دست بنداشتیم. گفتم یا مسكین مخالفت حق است که ترا ب ،ارادت بودى

ضد و  المخالفة تكون من الضدّ على الضد و لیس اللَّه .ه یا ابا یزیدنروز آورد؟ گفت 
لما وافقتته کانتت منتى و     هافترى انّ الموافق .الموافقة من المثل للمثل و لیس للَّه مثل

و انا مع ما کتان   هکلاهما منه و لیس لاحد علیه قدر .المخالفة حین خالفته کانت منى
ء، فقلتت یتبعته شترط     ءٍ و انا شتى  فانه قال وَ رَحْمَتِی وَسعِتَْ کلَُّ شَیْ ه.ارجوا الرحم

ء  وى فقال مه الشرط یقع ممن لا یعلم بعواقب الامور و هو رب لا یخفى علیه شىالتق
فَأزَلََّهُمَتا الشَّتیْطانُ عنَ هتا ایتن عجتب نگتر کته ز اول رهتى را بنتوازد           ثم غاب عنى.

آخر غوغا فرستد و ساخته بر اندازد و در ختم چوگتان عتتاب    ه شغلكهاش برسازد ب
 آرد.

غتم و  ه نمتایى، درویشتان را بت    خصمان متى ه ن را بالهى تو دوستا پير طريقت گفت
دهى، بیمار کنى و خود بیمارستان کنى، درمانده کنى و خود درمان کنتى،  اندوهان می

ه از خاک آدم کنى و با وى چندان احسان کنى، ستعادتش بتر ستر دیتوان کنتى و بت      
 فردوس او را مهمان کنى، مجلسش روضه رضوان کنى، ناخوردن گندم با وى پیمتان 

ها گریان زندان کنى و ساله کنى و خوردن آن در علم غیب پنهان کنى، آن گه او را ب
کنى، جبّارى تو کار جباران کنى، خداوندى کار خداوندان کنى، تتو عتتاب و جنتگ    

  .با دوستان کنى ،همه
 گفتت  گویى در دنیا تمامتر بود یا در بهشت؟ه که در آدم چ پير طريقت را پرسيدند

تر بود از بهر آنك در بهشت در تهمتت ختود بتود و در دنیتا در تهمتت      در دنیا تمام
برى که از خوارى آدم بود که او را از بهشتت بیترون   ننگر تا ظن  آن گه گفت .عشق
در سینه آدم آمد که یتا آدم  ه متقاضى عشق ب .نبود که آن از علو همت آدم بود .کردند

نهایت  آدم جمالى دید بى .اندىجمال معنى کشف کردند و تو به نعمت دارالسلام بم
همت بزرگ وى دامن وى گرفت که  .که جمال هشت بهشت در جنب آن ناچیز بود

 اگر هرگز عشق خواهى باخت بر این درگه باید باخت.
 « بارى غم عشق چون تویى باید خورد  عشق باید پرورده گر لابد جان ب

.(160: 1، ج1386)میبدی،        
 همان گونه که در این شواهد آمده است، علاوه بر نقل مستقیم سخنان پیر طریقت 
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 کنیم. در موارد اندکی نیز با نقل غیرمستقیم سخنان او نیز برخورد می
اینكه مؤلف در هرات خواجه را دیده و همصحبتی او را درک کرده یا بعد از مرگ 

شده است، نیز روشن نیست. ظاهراً خواجه از طریق آشنایان و مریدان با خواجه آشنا 
. ق( اتفاق افتاده است؛ به عبارت دیگر چهل  ه 481وفات خواجه عبدالله انصاری در )

است.  الاسرار آغاز شده( تألیف کشفق .ه  520سال پس از وفات خواجه عبدالله در )
 کند. از سوی دیگریاین فاصله زمانی از امكان همصحبتی میبدی و خواجه کم می

یابیم. از پیران، متأسفانه کمتر نشانی از زندگی شخصی و روزگار مؤلف در متن می
 مریدان و یا سفرهای میبدی نیز اطلاعی در دست نداریم. 

الاسرار نامی عام و قابل تعمیم  کشف« پیر طریقت»آید: آیا در اینجا پرسشی پیش می
اسخ باید گفت با توجه به است یا فقط به خواجه عبدالله انصاری اشاره دارد؟ در پ

الاسرار به  به تنهایی در کشف« پیر طریقت»شهرت خواجه عبدالله در روزگار خودش 
نام خواجه عبدالله انصاری اشاره مستقیم دارد. اما اگر پیر دیگری مد نظر باشد، نام او 

الله روحه گفت: من قال بلسانه  پیر طریقت جنید قدس»بر آن افزوده شده است؛ مانند 
  (.697: 1: ج1382، )میبدی« الله و فی قلبه غیر الله فخصمه فی الدارین الله

سبك سخن خواجه در متن به روشنی گواه این مدعا است که خواجه از طرفی 
عبدالله انصاری همان پیر طریقت است؛ اما عنوان پیر طریقت مؤید آن نیست که خواجه 

در متن نیز نشانی از اینكه خواجه پیر میبدی بوده، یا بوده باشد. پیر میبدی هم 
هیچ سخنی در باب » ... شود. میبدی حتی همصحبتی او را درک کرده باشد، دیده نمی

 .(3: 1382)بصیری، « احوال و مؤلفات و امالی خواجه عبدالله نگفته است
در انصاری ، مجموع مطالب نقل شده از خواجه عبدالله پژوهشگران معاصربرخی      

او  اتیکه در دوران ح دانندیخواجه م ةرفت انیقرآن از م ریتفس ةالاسرار را بازماند کشف
 در هم و دوم نوبت در هم هانقل قول نیمورد توجه بوده است. ا اریو پس از آن، بس

 شتریبخش ب نیدر ا یبدیم: » سدینویباره م نیدر ا ی. خرمشاهشودیم دهدی سوم نوبت
 ریرا نقل کرده و از آنجا که اصل تفس یسخنان خواجه عبدالله انصار گر،یاز بخش د

اما  .(177 :1372 ،یشاه)خرم« والاست یمنقولات بس نینمانده ارزش ا یخواجه عبدالله باق
ک: ر)است  نیفراتر از ا اریبس یالاسرار با خواجه عبدالله انصار کشف وندیپباید گفت 

قدمه در بررسی م وندیپ نیعمق ا .(1382 ،یریبصو 1374مسرت، ؛ 1378 ،یپندر یجلال
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گواه  زیاز هر چ شیجلد اول ببسیار کوتاه  ة یگانه ومقدم شود. یم دهیالاسرار دکشف
. شناخت است الاسرارکشف شیدایدر پعبدالله انصاری خواجه تفسیر  برانگیزانندة نقش

  الاسرار به بحث مفصل نیاز دارد.   این نقش در مقدمه و متن کشف

 تحليل مقدمه جلد اول.5
 ةانیدر م کمترهر بخش و  انیدر پا گونه که ملاحظه شد، سخنان خواجه عبدالله همان
ولیكن جایگاه کنونی درج سخنان پیر طریقت در متن آن را بشدت  شود.یمدیده متن، 

را از متن  قتیطر رین پناتوان سخیاست که م یبه حد نزواا نیادهد. منزوی نشان می
این گونه  وارد شود. یبیآس متن تفسیر ییمعنا ای یكه به ساختار لفظنیجدا کرد، بدون ا

رسد که نویسنده فراموش کرده، هدفش شرحِ تفسیر موجز خواجه عبدالله به نظر می
درآمده و سخنان خواجه عبدالله است که نقش بوده است. شگفتا! کار به شكل وارونه 

کننده و شاهد تأیید سخنان نویسنده را به خود گرفته است. مقدمه خود گویای این  شرح
 موضوع است.

 بند عربي مقدمه 1-5
بند  توان به دو بند )پاراگراف( عربی و فارسی تقسیم کرد.کل مقدمة جلد اول را می
الاسرار  گیری و ماهیت تفسیر کشفانگیزه، زمان شكل کنندة عربی تنها شاهد مستند بیان

است. مؤلف انگیزه یا هدف خود را شرح و تفسیر، تفسیرِ موجز ِخواجه عبدالله در این 
بسطه عنان اللسان،  یجناح الكلام و ارسل ف هیفاردت ان انشر ف»کند: بند چنین بیان می

« من اشتغل بهذا الفن یللامر عل لاًیو تسه ریو لطائف التذک ریالتفس قیالحقا نیجمعاً ب
. اما خلاف انتظار خواننده در یك نسبت وارونه به جای اینكه (1: 1، ج1382)میبدی، 

مؤلف بنا برگفتة خودش به شرح و تفسیر، تفسیر موجز خواجه عبدالله بپردازد، تفسیر 
به خواجه عبدالله را در مقام زینت بخش، شاهد و حسن ختام بخشهای مختلف متن 

 درون متن دارد، عبارت است از: سخنان نیاهای دیگری که نقل نقشکار گرفته است. 
و  یعرفان حوالا زیبایمتن، حسن ختام، بیان  یقیموس ی، افزایشزیبایی زبان شیافزا

روحانی از  لذت شیافزادر نتیجه و در متن  تخیلزیبایی و عاطفه و بالاخره تداوم 
 :؛ مانندخوانش متن
 اللَّه الرّحمن الرّحیم. اسم جلیل شهد بجلاله افعاله، نطق بجماله افضاله دلّ علىبسم »
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اثباته آیاته، اخبر عن صفاته مفعولاته، فهو الملك العظیم العزیز الكتریم لاقستیم فتى    
نتام خداونتدى کته    .. . ذاته و لاشریك فى مخلوقاته و لانظیر فى حقه و لافى صفاته

گوشتها فترا    .رسید و ببرید وهمها فرا حجاب عزّت .زبانها سزاى وى جست و ندید
عزّ او نرسد و ه صفت و قدر خویش برداشت تا هیچ عزیز ب .حقّ وى رسید و برسید

تتوان او کتس    .دانش او کس نداند .هیچ فهم حد او درنیابد و هیچ دانا قدر او بنداند
ال چه آشنایى! قدم را لم یكن ثمّ کان را با لم یزل و لایز .قدر او کس نرسده ب .نتواند

 هبا حدوث چه مناسبت! حقّ باقى در رسم فتانى چته پیونتدد؟ ماستور تكتوین بهیئت      
 تمكین چون رسد؟

 کارستىه گر حضرت لطفش را اغیار ب
 ستن گر روى طلب بودىممكن شودى جُ

 ج

  عشّاق جمالش را امّید وصالستى 
  معلوم شدى آخر گر روى سؤالستى

 

لطیفتا، چتراغ دل    .روز دولتت عارفتانى   .آشتنایانى  ةالهى، نور دید پير طريقت گفت
 .کریما، آسایش سینه محبّانى و نهایت همتّ قاصتدانى  .مریدانى و انس جان غریبانى

چیزى مانى تا گویم کته  ه نه ب .مهربانا، حاضر نفس واجدانى و سبب دهشت والهانى
جانهتاى جتوانمردان را عیتانى و از     .آنى که خود گفتى و چنان که گفتى آنى .چنانى

 دیدها امروز نهانى.
 اندر دل من بدین عیانی که تتویی 

 

 و از دیدة متن بتدین نهتانی کته تتویی      
 

 وصّاف تو را وصف ندانتد کتردن  
 

 «تو خود به صفات خود چنانی که تویی 
(10: 5ج ، 1382میبدی، )   

شود؛ هم با الاسرار با چند عنوان از خواجه یاد می نكته دیگر اینكه در متن کشف 
یكی از »و هم با ذکر « پیر طریقت»و هم با ذکر عنوان « خواجه عبدالله انصاری» ذکر نام 

نه  اگر نه برّ او بودى رهى را چه جاى تعبیه سرّ او بودى ور »...؛ مانند «پیران طریقت
را چه جاى وصل او بودى، رهى را بر درگاه جلال چه محل بودى.  منّت او بودى رهى

در دنیا اگر نه پیغام و نام اللَّه ...  نه مهر ازل بودى رهى آشنا لم یزل چون بودى؟ ور
بودى رهى را چه جاى منزل بودى، در عقبى اگر نه عفو و کرمش بودى کار رهى 

يكى از  شادى درویش بچه بودى؟افروز بودى  مشكل بودى، در بهشت اگر نه دیدار دل
نام تو ه شناخت تو زندگانیم، به نشان تو بینندگانیم، به الهى ب پيران طريقت گفت

یم، صید عشق در ییافت تو نازانیم، مست مهر از جام تو ماه یاد تو شادانیم، به آبادانیم، ب
 .(27: 1ج، 1382)میبدی،  «یمیدام تو ما



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
45، 

ييز
پا

 
13

93
 

 
 الابرار الاسرار و عده چالشهاي متني در بخش تفسير عرفاني كشف                           

 

59 
      

  

 بند فارسي مقدمه 2-5
از سوی دیگر محتوای بند فارسی مقدمه را داریم که به روشنی با ماهیت متن ده جلد 

 مطابقت دارد. در این بخش آمده است: 
شرط ما در این کتاب آن است که مجلسها سازیم در آیتات قترآن بتر ولا و در هتر     
مجلس سه نوبت سخن گوییم. اول پارسی، بر وجهی که هم اشارت به معنی دارد و 

عبارت غایت ایجاز بود. دیگر نوبت تفسیر گوییم و وجتوه معتانی و قتراآت     هم در
مشهوره و سبب نزول و بیان احكام و ذکر اخبار و آثار و نوادر که تعلق به آیت دارد 
و وجوه و نظایر و ما یجری مجراه. سه دیگر نوبت رموز عارفان و اشارات صوفیان و 

 .(1:1، ج1382)میبدی، لطائف مذکران 
ای نشده است؛ وع مهم این است که در بند فارسی به تفسیر خواجه هیچ اشارهموض

الاسرار مطابقت دارد؛ چنانكه  همچنین به درستی با سه نوبته بودن تفسیر در متن کشف
تغییر تفسیر وی روندی را که برای تفسیر خود ذکر کرده تا پایان کار، شیوة ثابت و بی

 بوده است. 
ناسازگاری میان بند عربی و متن از سویی و سازگاری متن توان حال چگونه می

 گروه میان درفارسی مقدمه و متن را از سوی دیگر توجیه کرد. در جستجوی پاسخ 
 و انصاری عبدالله خواجه تفسیر اجمالی مقایسه»الاسرار به مقاله  کشف دوم پژوهندگان

های این دارد. یافته برخوردیم که برخی مطالب آن جای تأمل« میبدی الاسرار کشف
ای تفسیر خواجه عبدالله در پژوهش به طور غیرمستقیم داوری ما را دربارة نقش حاشیه

الاسرار تأیید میكند. نویسنده در بررسیهای خود به این نتیجه رسیده است که  متن کشف
صفحه یعنی یك پنجاه و سوم کل   6095صفحه از 115بخش بسیار اندکی در حدود »

. آیا این نسبت (1: 1382)رک: بصیری، « گیردنقل قولهای خواجه عبدالله در بر میکتاب را 
آنچه موضوع را جالبتر کرده این است که بخشی از این بخش اندک جای تأمل ندارد؟ 

کردن به زبان دیگر با کماندک نیز مناجاتهای خواجه عبدالله است نه تفسیر قرآن ایشان؛ 
% 5/1مناجاتهای او از بخش تفسیریش، این رقم به حدود  موارد تكرار سخنان خواجه و

 رسد. الاسرار می کل متن کشف
از آنجا که خواننده در همان اولین قدم با ناهمگونی میان محتوای مقدمه و ماهیت 

کند، چندان توجهی به آن نخواهد کرد؛ چون هنوز با ماهیت متن آشنا متن برخورد می
 یحتوض رو می شود، ناهمگونی در همان آغاز روبه ا اینپژوهشگری هم که ب نشده است.
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 بیند و از آن خواهد گذشت.  و تحلیل آن را بسیار مشكل می
علاوه بر این پذیرش وجود این ناهمگونی در فرض مبنایی پژوهندگان دو گروه 

اند  تردید ایجاد خواهد کرد. اکنون هم در درستی فرض گروه دوم که پذیرفته
تألیف میبدی است و هم در درستی استدلالات و فرضیات پژوهندگان الاسرار  کشف

ای که به ناهمگونی میان مقدمه و متن ختم گروه اول، شبهه ایجاد شده است؛ شبهه
تر و کند و بدین سبب برجستهشود، بلكه به متن ده جلد تفسیر نیز سرایت می نمی

 پررنگتر هم شده است. 
ی سخنان و تفسیر خواجه در متن و همچنین اندک ااکنون با توجه به نقش حاشیه

الاسرار، آیا ادعای مؤلف در بخش عربی مقدمه بودن سهم سخنان خواجه در متن کشف
گیرد؟ پاسخ روشن این پرسش، آری است؛ اما این آری به با متن در تناقض قرار نمی

 کند؛ از جمله: دنبال خود، پرسشهای دیگری را مطرح می
شتاری متن عربی و متن فارسی مقدمه با سبك نوشتاری متن مجلدات آیا سبك نو .1

 دهگانه همانند است؟
کتابهای قرن  گریدمقدمه بودن مقدمه از مطالب مرسوم در  یو عارایجاز نادر  لیدل .2

 ست؟یچ ششم
 دلیل افزودن بند فارسی به بند عربی و دوزبانگی مقدمه چیست؟ .3
 دیگری مربوط است؟به اثر بند عربی آیا مقدمه  .4
 الاسرار فاقد مقدمه است؟  اول و هفتم، دیگر مجلدات کشف جلد چرا جز .5
 آیا مقدمه به قلم کس دیگری جز ابوالفضل رشیدالدین میبدی نوشته شده است؟ .6
 افزوده باشند؟ الاسرار کشفمتن بعدها به را مقدمه ممكن است کل متن  ایآ .7
 افزوده باشند؟ الاسرار به کشفممكن است فقط متن فارسی مقدمه را  ایآ .8
 باشند؟ افزوده الاسرار کشف به عربی مقدمه را متن فقط است ممكن آیا .9
 چرا نام مؤلف در مقدمه جلد اول نیامده است؟ .10
 جلد هفتم دیده شده است؟دو نسخة خطی از چرا نام مؤلف فقط در  .11
 این نام در چه زمانی و به دست چه کسی به مقدمه جلد هفتم راه یافته است.  .12

 پاسخ دیگر.  و بسیاری پرسشهای بی
 یكی از مشكلات این است که برای حل چالش مقدمه و متن با توجه به ویژگیهای
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توانیم جز خواجه عبدالله به دنبال یافتن مؤلف دیگری و الاسرار نمی سبكی کشف
الاسرار و نزدیكی بسیار آن به سبك نثر  ب به او باشیم. سبك ویژة نثر کشفانتساب کتا

خواجه عبدالله کار را بس پیچیده کرده است. قرنها این نزدیكی سبكی موجب انتساب 
الاسرار به خواجه عبدالله انصاری شده بوده است. با طرح این فرض دچار دور کشف

الاسرار  استثنایی بودن سبك و زبان کشفباطل و سردرگمی بیشتری خواهیم شد؛ زیرا 
پرداز زبان  سجع نیهرات را نخست ریپ بهار یمحمد تقخود موجب دور باطل است. 

آن مزدوج و مرصع  یهانهیقر شتریکه ب لیقطعات مسجع او را به آن دل .داندیم یفارس
دار هیو قاف ییهشت هجا هایترانه و هاآن انیو م شماردیاز شعر م یو مسجع است نوع

جستجو  یاست، همانند یسه لخت رهراتیپ یاز سجعها یکه مانند برخ ی،عهد ساسان
نثر به مناسبت موضوع  انیاست که م یکس نیباورست که او نخست نیبر ا کند ویم

که سالهای عمر خود را  ییمحمد سرور مولا. (243تا  141: 1373)رک: بهار، آورد یشعر م
صرف پژوهش در متون صوفیه و تصحیح  برخی آثار خواجه عبدالله انصاری کرده 

 : سدینویماست، 
و آثتار او   یخواجه عبدالله انصتار  یزندگان ةو دور یتطور نثر فارس خیتار با توجه به

پنجم  ةسددر  ینثر فارس آنچه را او در رایز ؛به شمار آورد ییاستثنا ةدیپدرا  یو دیبا
 یریهفتم نظ ةتا اواخر سد زین از او سابقه نداشت و پس از او شیپ ،انجام داد یهجر

 . (36: 1362، انصاری)«افتین
 (،1378؛ جلالی پندری، 1374)رک: مسرت، بنابراین با توجه به آثار، مستندات و پژوهشها 

یا شناخته شدة اوایل قرن ششم تا اواخر سدة هفتم،  آن را به کدام چهره دیگر ناشناخته
 از نشانی یا نام به ایاشاره کوچكترین جلد ده متن تمام توان نسبت داد. وقتی درمی

توان کس دیگری را در قرن ششم با ندارد و همچنین وقتی نمی نویسندة دیگری وجود
 سخن گفت؟ شود از فرض وجود مؤلف دیگریاین سبك سخن پیدا کرد، آیا می

از این رو فرض دیگری مطرح می شود. این فرض این است که باید نویسنده، متن 
را در یك دوران طولانی و بتدریج تألیف کرده باشد. باید گفت با توجه به سنگینی 
ترجمه قرآن و در کنار آن تفسیر قرآن از دو دیدگاه اهل شریعت و  اهل طریقت، 

طولانی نیاز داشته است. بدیهی است در طی این دوران نوشتن این متن به مدت زمان 
طولانی شخصیت نویسنده و فضای فكری، سیاسی و اجتماعی نیمه دوم قرن ششم 

تواند به صورت تحولات زیادی به خود دیده است. بازتاب این تحولات می
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وده ناهمگونیهایی درمتن پدیدار شود. اگر نویسنده مقدمه، همان نویسنده متن ده جلد ب
باشد، باید در پایان کار، که طرح اولیه دچار تغییر شد، مقدمه را با توجه به ماهیت 

با تغییر مقدمه  کار نهایی متن اصلاح کرده باشد. چرا مقدمه اصلاح نشده است؟ البته
کرده  پیدا گسترش نیز تفسیر جلدی ده متن درون به ناهمگونی یابد؛ چوننمی خاتمه
   است.

 ناهمگوني در مجلدات دهگانه .6
اگر بخواهیم از شبهة چالش مقدمه و متن بگذریم، ناهمگونیهای مجلدات دهگانه 

کند. تر میدارد و همچنان این شبهه را برجسته همچنان ذهن را به خود مشغول می
اشتراکات خود،  تمام آن با الاسرار کشف عرفانی بخش تفسیر شش و چهل و چهارصد
برای خوانندة یك اثر عظیم ده جلدی در نگاه اول  تفاوتها این. دارد بسیاری تفاوتهای
 دراز این انس 6نیست و شناخت آنها نیازمند انس دراز مدت با متن است. بارز چندان

کم این باور قوت سازد و کممدت بتدریج زوایای پنهان متن را آشكار و برجسته می
  گیرد که ناهمگونیهایی در متن هست.می

تواند پدیدآورد. چه عواملی این دانیم ناهمگونی در متن را عوامل بسیاری میمی
هر پژوهشگر علوم  پدید آورده است و چرا؟ عرفانی ناهمگونیها را در بخش تفسیر

دهد.  اما ما چه تواند به این پرسش پاسخ انسانی از دیدگاه و با معیارهای خود می
 ناهمگونی، تفاوتهای سنجش معیار ادبیات، حوزة پژوهشگران دیدگاه از پاسخی داریم.

 مبنای بر پژوهش این به این سبب شیوة .است متن متنی و ویژگیهای زبانی درون
 کارگیری به سطح عاطفه، شدت از ابعاد دهگانه مجلدات متن مقایسه و متنی رویكرد

 قرار دارد.  دهنویسن رویكرد و ویژگیهای زبانی، اندیشه پردازی،خیال شگردهای
 دست به مشترکات شد، بررسی معیارها این با در جستجوی پاسخ و زمانی که متن

 شگردهای کارگیری به سطح عاطفه، شدت از  ابتدایی جلد شش متن آمده نشان داد که
توان از این رو می رویكرد همگنتری برخوردار است. و اندیشه زبان، پردازی،خیال

مقایسه  پایانی آنها را با مجلدات و داد جای گروه یك تساهل دربا  را اولیه مجلدات
 هشتم، هفتم، مجلدات سوم نوبت در شدت ناهمگونی داشت، نیاز تأمل به کرد. آنچه

 ابتدایی مجلدات با نوعی به کدام هر ابتدایی بود که جلد شش به نسبت دهم و نهم
 است.  متفاوت
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 اشتراكات مجلدات ششگانة ابتدايي  1-6
برخوردار است.  نگرش بیان و در شیوه نوعی یكدستی ابتدایی از گانةشش مجلدات

 زندگی از دوران یك در مجلدات باید این که دهد می گواهی چنین ششم تا اول جلد
 »از  اول دوران بنا بر اشارة مقدمه جلد این باشد. شده نوشته زمانی وقفه بدون و میبدی
 آغاز باید (ق.ه. 520)یعنی سال  (1: 1، ج1382میبدی،) «مائه خمس و عشرین سنه اوائل

 شده باشد. اما اینكه تا چه زمانی ادامه داشته است، روشن نیست.

 نگرش در شش جلد اوليه 1-1-6
 برخودار بیشتری برجستگی از دیگر جلد پنج به اول نسبت قلم در جلد پویایی و شور

امكان نیز هست که نویسنده در دوران دارد؛ اما این  میبدی جوانی از است؛ گویی نشان
میانسالی بوده باشد. هر چه هست این شوق، چه ناشی از جوانی و چه شور ناشی از 

 از کمکم بعدی جلدهای در رفتن پیش آغاز کاری بزرگ باشد در متن جاری است. با
نیز تغییری بسیار  بیان شیوه و شود می کم اول جلد عمق اندیشة و اوج زیبایی زبان

  .یابدمی اندک و نامحسوس
میبدی، عارف اهل سكر، بی رنگی از جانبداری و تحكم سخن در مجلدات اولیه 

نهد که حتی نسبت به کافران و منكران به احترام گوید. او چندان به انسان ارج میمی
گوید. بیشترین تلاش نویسنده در شش جلد اول واداشتن مخاطب به تفكر و  سخن می

ورزی نگرش میبدی به موضوع سخن در مجلدات ابتدایی نگرش اندیشهانتخاب است. 
است که با توضیح و تحلیل ابعاد هر موضوع، مخاطب را آزادانه به اندیشیدن و انتخاب 

دارد. در جلدهای ابتدایی رابطه بین نویسنده و مخاطب، عمیق عاطفی و بر اساس وامی
د است که خواهان آگاهی از دیدگاه و منمباحثه با مخاطبان فهیم، هوشمند و اندیشه

روزگار اندیشة ویژة میبدی هستند. این مخاطبان همان عارفان و صوفیان صاحبنظر هم
 گفتن مؤثرتر و عمیقتر هرچه در سعی آنها، اندیشه به احترام با مؤلف که میبدی هستند

 نگرد.خود می مخاطب به رو روبه از که بالا از نه دارد. از این رو میبدی خود مطالب
محور نگرش عشق خالق به مخلوق و مخلوق به خالق است و عارف با شور و 

و گوید. اندیشه در جلد اول نسبت به ده جلد دیگر از عمق وجد از آن سخن می
در مجلدات اولیه بیشتر مطرح  عرفانی پیچیدة مباحث. است برخودار پیچیدگی بیشتری

گیری نهایی به مخاطب واگذار دارد و نتیجه یشهاند ارائه و تحلیل رنگ شود. کلاممی
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روی سخن میبدی درجلد اول با انسان و طرح مسائل عام انسانی است. در شود. می
ای مجلدات اولیه رنگ امید، تكیه بر صفت رحمانیت، بیكرانگی عفو حق تعالی به گونه

 آشكار است.    عاشقانه عرفان به میبدی تمایل شود وبسیار عمیق و گسترده مطرح می

 زبان در شش جلد اوليه 2-1-6
شیوة بیان در شش جلد اول بدین گونه است که در هر بخش ابتدا ابعاد و نتایج و 

شود که از ترعیب و  گیری می ای حكم و نتیجهعملكرد چیزی بیان و سپس به گونه
کلام رنگ تحلیل و ارائه اندیشه دارد تا خطاب و همچنان  تحكم در سخن نشانی نباشد

 با تحكم و صدور حكم قطعی. 
 متنو  نثرغزل گونه و شاعرانه است؛ کاربرد صورخیال بیشتر از مجلدات پایانی

مؤلف  نظر نیز تا حدی مد کلام در موسیقی خلق با اینكه است. انگیزتر شاعرانه و خیال
کاهد. موسیقی درونی و بیرونی سخن ینم معنایی متن عمق ظهور موسیقی از است،

گوینده با احترام به اندیشه مخاطبان در همچنان در خدمت بیان اندیشه و معنا است. 
خلق موسیقی از عمق معنا همچنان بیان هرچه عمیقتر و مؤثرتر اندیشه خود سعی دارد. 

توان آنها را از هم جدا کاهد و آیات و احادیث جزئی از بافت سخن است و نمی نمی
 کرد. 

 جملات نحوی ساخت از بخشی و کلام بافت از بندهای عربی استشهادات جزئی
 گاه و مسند گاه متمم، گاه مفعول، گاه فاعل، نقش گاه آیات و احادیث. فارسی است

 تواننمی و است متن بافت از نقل قولها بخشی. دارد عهده جمله فارسی را به مسندالیه
 سخنان بزرگان شریعت و طریقت ن نقل قولهای فارسیاهمچن .کرد جدا متن از را آنها

 به زبان نقل شده است نهمیبدی زبان سخنان بزرگان به زبان یكدستی دارد و اغلب
کند به طوری که تفاوت . تنها هنگام نقل سخن خواجه زبان تغییر میاصلی گوینده

س می شود، به صورتی که اگر ذکر آشكاری میان سخن خواجه عبدالله و متن اصلی ح
 سخن سبك با خود به خود اشگونه مناجات موضوع و نام خواجه هم نباشد، زبان

 است و هویت مستقل خود را دارد. متفاوت میبدی
ساختارهای نحوی با اینكه بافتی از  کاربرد واژگان فارسی چشمگیرتر است.

 انی فارسی دارد.جملات فارسی و عربی است، همچنان ساخت و ماهیت زب
 کامل زنجیرة معنایی هایحلقه قدم به قدم که شودمی مطرح ایگونه به بیشتر تأویلات



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
45، 

ييز
پا

 
13

93
 

 
 الابرار الاسرار و عده چالشهاي متني در بخش تفسير عرفاني كشف                           

 

65 
      

  

روایت و نقل بعد از آن  آغاز شده و بعد احادیث و آیاتمی شود. این روند با آوردن 
تأویلات و پس از آن به بخش تأویلات بزرگان صوفیه و گاه نیز قول از بزرگان 
شود. بدین گونه این تأویلات به آسانی قابل درک و پذیرفتنی می ختمشخصی میبدی 

ساختار معنایی پدیدآمده از چینش دقیق و منطقی واژگان و جملات، از توان گردد. می
 یش معنایی برخوردار است. افزا

 تفاوتهاي مجلدات چهارگانة پاياني 2-6
 ورزانه غلبه کرده است ونگرش خانقاهی بر نگرش اندیشه در مجلدات پایانی بتدریج

 به شود. توجهجامعه دیده می از عنوان عضوی نه در جایگاه معشوق الهی بلكه به انسان
محدود  دین، عرصه سخن از شوق و محبت آگاهانه به معشوق ازلی را اجتماعی احكام
 به استشهاد فقط در جایگاه اغلب و مستقل شكل به احادیث آیات و نقل .است کرده
 کاربرد واژگان. است امكانپذیر براحتی متن از آنها کردن جدا است. از این رو آمدهکار 
 بیان ناگهانی و معنایی هایحلقه از گذشتن بی تأویلات اغلب شده است. بیشتر عربی
 بیشتر خطابه و وعظ رنگ است؛ اولیه کمتر مجلدات از خیال صور کاربرد. شودمی

تر نشان دهیم، باید به مجلدات پایانی به طور جزئیاگر بخواهیم ناهمگونیها را  است.
  مستقل هم بپردازیم:

 جلد هفتم 1-2-6
البته این خود جای تأمل دارد که مقدمه جلد هفتم، تنها در دو نسخه از نسخ خطی نام 
مؤلف را در خود داشته است. این مجلد بیشترین ناهمگونیهای درونی را در خود و با 

 از پایانی صفحه صد دهد، ولی درحدودحتی پایانی نشان می دیگر مجلدات اولیه و
 خود به را اول جلد شش سخن رنگ میبدی کلام هفتم، جلد صفحه شصت و پانصد

 گرفته است. 
سخن از شور و عشق و از رابطه عاشقانه درمجموع  نگرش نويسنده در جلد هفتم:

ورزانه به . دیدگاه اندیشهخالق و مخلوق کمتر شده است و اندیشه نیز عمق کمتری دارد
موضوعات کم رنگ شده است و دیدگاه خانقاهی و زاهدانه غلبه دارد. مخاطب دیگر 
اندیشه ورزی همشأن گوینده نیست. برخورد با موضوعات مورد بحث اندکی سطحی 

در شود. کمتر دیده می پیچیده طرح مباحث است. سطح بیان مطالب نزول کرده است.
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اینجا میبدی واعظی است با سخنانی تند و تلخ نسبت به نااهلان. به جای تحلیل و 
نویسنده  نگاهاستدلال، بیان حكم داریم. سخن رنگ تحكم و تحذیر مخاطب دارد. 

مسائل  طرح. علم اهل نه هستند مفسر مخاطبان مریدان یا مردم عامه که دهدمی نشان
همچنان . استمحوریت یافته و دارد  غلبه دین اجتماعی احكام به توجه و اجتماعی عام

 جامعه مسلمان از عضوی عنوان نه به عنوان معشوق الهی، بلكه به انسانرویكرد به 
 است.

پردازی و عاطفه شعری  خیالکاربرد شگردهای شعری،  :زبان نويسنده در جلد هفتم
پردازی و بازی با  گونه در متن کمتر است. گاه تمایل به سخن نثر غزل کمتر شده است.

 لفظ فدای را معنا برتری موسیقی،شود. در مواردی نیز لفظ و خلق موسیقی مشاهده می
از عمق معنا کاسته شده است. کاربرد آیات و احادیث اغلب به و بدین سبب  کرده

 و کمتر در ساختار و بافت کلام گنجانیده شده است و عنوان استشهاد و مستقل است
واژگان و ساختار زبان و اندیشه، پیچیدگی کمتری استشهادی دارد.  بیشتر کاربرد صرف

دارد. کاربرد واژگان عربی بیشتر شده است. متن نقل قولهای بزرگان با سبك متن اصلی 
سبكی خود  استقلال عبدالله از خواجه سخنتفاوت دارد و زبان آنها یكدست نیست. 

تمثیل بیشتر شده است. بزرگان دین کاربرد  .شده است نزدیك متن نثر به سبك و دور،
شوند و در برخورد با آنان فاصلة بیشتر و و شریعت با القاب بیشتری نام برده می

و شود مقدمه و ناگهانی مطرح میشود. تأویلات صوفیانه بینزدیكی کمتری حس می
روایت و نقل قول از بزرگان دینی تا  بعد از آنزنجیرة معنایی از آیات به احادیث و 

رسیدن به تأویل نهایی از جهت ساماندهی منطقی ساختار معنایی کلام، سست و 
  رسد.گسسته به نظر می

 هشتم جلد 2-2-6
 شیوه بیان نشان از برخورد سطحی با موضوعات دارد. در :نگرش نويسنده در جلد هشتم

این جلد نیز نویسنده واعظی است با سخنانی تند و تلخ نسبت به نااهلان. اغلب بیان 
ماهیت خطابی متن حكم داریم و تحذیر مخاطب. بر اندیشه متن رنگ زهد غلبه دارد. 

مردم هستند.  و عامه نه اندیشمندان بلكه مریدان نشانگر این است که طیف مخاطبان
این  جمعی مسائل جامعة مسلمان و طرح کلی طور و به بیشتر مؤلف و نگاه سخن روی

 عاشقانه رابطة از و عشق شور از جامعه است. سخن رنگ خانقاهی دارد و همچنان
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کمتر دیده  عرفانی پیچیده شود. طرح مباحثگفته می سخن کمتر مخلوق و خالق
 شود. می مشاهده مخاطب آفرینی، تحذیر شود. همچنان به جای ترغیب و شوق می

شود و نثر  پردازی شاعرانه کمرنگ می و خیال عاطفه :زبان نويسنده در جلد هشتم
جلد هشتم گویی تقلیدی از زبان و شیوه بیان شش جلد اول گونگی کمتری دارد. غزل

رسد؛  می نظر به نیز سطحی موضوعات با برخورد سطحی و اما شیوة بیاناست. 
ماهیت تحلیلی ندارد. ساختار نحوی، همچنان تحذیر مخاطب غلبه دارد. ساختار سخن 

گاه نقل  است. و از جوهرة شعری دور شده واژگان و تمثیلها رنگ وعظ و خطابه دارد
سخن خواجه با زبان متن همگون و گاه از استقلال سبك و نثر خواجه کمی دور شده 
است. شیوة بیان اندیشه و موضوعات و ساختار معنایی متن بیشتر به صورت بیان 

تقابلها  به است. در این موارد توجهکل توضیح اجزای آن  بعد از آن وتب یك کل مرا
  توجه به تقابلها و کاربرد آنها بیشتر است.در توصیف اجزای کل برجستگی دارد. 

  نهم جلد 3-2-6
 روی. دارد جانبدارانه و ایفرقه رنگ کمی اندیشه بیان نگرش نويسنده در جلد نهم:

انسان و طرح مسائل انسانی است. نگرش  کلی طور به و بیشتر مؤلف نگاه و سخن
گاه نیز زبان و نگرش نویسنده  دارد. بر اندیشه نویسنده غلبه خانقاهی همچنان زاهدانه

 شود.به مجلدات اولیه نزدیك می
کاربرد واژگان عربی از مجلدات پیشین بیشتر است.  :زبان نويسنده در جلد نهم

 شود. پختگی و زیبایی زبان و سادگی و عمق جملات در این مجلد بیشتر مشاهده می

 دهم جلد 4-2-6 
روی سخن و نگاه میبدی بیشتر طرح مسائل عام انسانی  :نگرش نويسنده در جلد دهم

 سختگیرتر و ترمتعصب خود هایاندیشه و عقاید به نسبت دهم جلد مؤلف دراست. 
گویا با گذشت زمان از تمایل او به عرفان عاشقانه و تساهل و احترام به انسان  .نمایدمی

به طور عام کاسته شده است و مخاطب تنها به عنوان عضوی از جامعة مسلمان دیده 
شود؛ به عبارتی نویسنده عارف مجلدات اولیه جای خود را به مؤلفی فقیه در می

رو به مخاطبان خود  مجلدات پایانی داده است. او  که در مجلدات ابتدایی از روبه
در نظر او مخاطبان  نگرد. انگارنگریست در مجلدات پایانی از بالا به مخاطبان می می

 حد در را مخاطب کنونی چندان فهیم و آگاه و اهل اندیشه و صاحبنظر نیستند؛ گاه
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نوع  .کندمی بیان فهم عامه و ساده بسیار را هایششهاندی و انگاردمی مبتدی مریدی
مسلك یا  ای همسخنی عده یا هم تخاطب بیشتر سخن پیر به مرید را ماند تا خطابه

گفتگویی اندیشمندانه برای تبادل اندیشه. در این موارد از عمق و پیچیدگی معنا کاسته 
پیچیدگی مباحث مطرح  همچنان غلبه دارد. ولی عمق و کلام تحذیری شود. رنگمی
بیش از جلد هفتم و هشتم است. اندیشه شور و پویایی مجلدات ابتدایی را ندارد  شده

شود. تكیه بر موضوع و همچنان از شور و شوق عاشقانة عارف کمتر سخن گفته می
مرگ و اندیشة مرگ بسیار چشمگیر است. این موضوع نشانگر این است که باید جلد 

زیرا در کنار آن نوعی و پایانی عمر مؤلف نوشته شده باشد؛ دهم در سنین پیری 
 شود، آن سان که گویی مؤلفبیحوصلگی در شیوة برخورد او با مخاطب دیده می

 به مخاطب کردن وادار و موضوع توضیح جای دهد بهترجیح می که است فقیهی
 خبری دیگر چراییها تحلیل از کند. بیان را خود نظرقاطع و حكم تنها انتخاب، و اندیشه
پویایی حاصل از به چالش کشیدن اندیشه در متن از شور و  یاز این روو نیست

  . هم نشانی نیستمجلدات اولیه 
کاربرد شگردهای شعری و صورخیال در جلد دهم از  زبان نويسنده در جلد دهم:

در مجلدات اولیه کمتر است. این موضوع از غزل گونگی نثر متن کاسته است. مؤلف 
ای آورده است که این ویژگی خاص جلد دهم است. ابتدای تفسیر هر سوره تحمیدیه

شود. کاربرد واژگان عربی  گاه مؤلف در زبان و نگرش به مجلدات اولیه نزدیك می
همانند جلد نهم چشمگیر و از شش جلد ابتدایی بیشتر است. شیوه بیان در جلد دهم از 

سادگی و زیبایی جملات بیشتر است. نقل آیات و  تر است.دیگر مجلدات پایانی پخته
احادیث به شكل مستقل و اغلب برای استشهاد است و جدا کردن آنها از متن براحتی 

های گذشتن از حلقهامكانپذیر است. سخن رنگ وعظ و خطابه دارد. اغلب تأویلات بی
 شود. پیوستة معنایی و ناگهانی بیان می

 ر متن مجلدات دهگانهد هاي ناهمگوني نمونه 3-6
ترین شكل ناهمگونی در مقایسة جلد اول و جلد هفتم دیده با توجه به این که برجسته

با موضوعی  نمونهدر جند شود برای روشن و محسوس شدن این ناهمگونیها می
متن با  دو مقایسه با انتخاب شد تا النّار، در لیله( ع)موسی  وضعیت مشترک، توصیف
  مجمل و کلی صورتی در مجلدات اولیه و پایانی به زبان و نگاه تفاوتموضوع یكسان، 
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 کند. ناهمگونیها را به نوعی محسوس می نمونه، دو این نشان داده شود. تأمل در

 نمونه اول  1-3-6
  :جلد اول از اينمونه  

 لطتف  کمنتد  و بود بهانه آتش نمودند، النارآتش لیله را موسی که همچنانست این ... 
 جستتن  در عاصتف  بتاد  و درآمد تاریك شب و برآمد سیاه ابر بود، تعبیه آن میان در

 جهتان . آمتد  نالیتدن  در موستی  اهل و آمد رفتن در گله و برخاست گرگ بانگ آمد،
 فریاد به خویش جان وز شده طاقت بی موسی گرفته، فرو ظلمت و شده تاریك همه
 : که آمده

 سود دارد کی دریغ شوم کشته چون  بخشود بخواهی گر کنون وقتست

 آن و بدید آتشی دور از آنگه ندید، آتش آن بر و زد سنگ برداشت، زنه آتش موسی
  .(510: 1ج ،1382 میبدی،)بود  تعبیه آن میان در مقصود و بود بهانه شور و آشوب همه

در این نمونه محور اندیشه، عشق خالق به مخلوق و مخلوق به خالق است و       
عاطفی و نگرش اهل سكر  عمیق گوید. رابطهعارف با شور و وجد از آن سخن می

مشهود است. هدف نویسنده واداشتن مخاطب به اندیشه و انتخاب است. اندیشه از 
روی سخن با دارد.  اندیشه ارائه و تحلیل رنگ کلامعمق و پیچیدگی برخوردار است. 

انسانِ معشوق الهی است. اندیشة امید، تكیه بر صفت رحمانیت، بیكرانگی عفو حق 
کلام رنگ تحكم و تحذیر  شود.ای بسیار عمیق و گسترده مطرح میتعالی به گونه

ت.کاربرد واژگان فارسی ندارد. خلق موسیقی درونی و بیرونی بر عمق معنا افزوده اس
 انگیز و شعرگونه است.  خیال متنر است و همچنان بیشت

 در موسی که آن شب .«ناراً آنست انیّ لاهله موسی قال اذ» :هفتم جلد از اينمونه      
 مادر تا که آن قصد به و نهاد مصر به و روی برفته مدین از افتاد تحیر در بیابان آن

 فرعون بیم و بیارد آنجا از نون ت یوشع زن دیگر و قارن زن یكی خواهرت دو و خویش
 باریك، راهی و تاریك بود شبی کرد، گم راه بیابان آن در ناگاه همی بود. وی دل در

 سرمای و باران و باد میان مانده متحیر بیابان آن در رنجور سخت موسی و دیجور شبی
 آتشی تا خواست. نالان زه درد از وی عیال و غرّان رعد و درخشان برق و بیكران
 تندی و تیزی ازسر نداد؛ بیرون آتش و بزد بسیار برداشت زنه آتش و سنگ افروزد،
 سخن به وی با را دو هر آن العالمین رب. زد زمین به دو هر زنه آتش و سنگ
 از پر ما باطن پادشاهیم، امر در ما که مگیر خشم و مكن صفرا! موسی یا گفتند.آورد
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 آتشهای همه رسید فرمان شب آن دهیم، بیرون ذره یك که نیست فرمان اما است آتش
 ما که است شبی امشب که میایید بیرون هیچ باشید همی خود معدن در که را عالم

 که اینست. نهاد خواهیم وی بر نواختی و داد خواهیم راه خود به آتش به را دوستی
 صمّا صخرة در العزه رب که آتشی عجبا فیا «ناراً الطور جانب من آنس» گفت العزه رب
 جل العزه رب که نوری. ظاهرکند را آن احتیال به که نتوانست کلیم موسی کرد، تعبیه
 تواند ظاهر کی را آن خویش وسوسة به لعین ابلیس نهاد، عارف دل سویداء در جلاله
 .(186: 7ج همان،)« کرد
سخن بُعد عاطفی کمرنگتری دارد؛  شده است؛ بیشتر عربی در این نمونه واژگان      

سخن از شور و عشق و از  .استگرفته  تحذیری رنگ کلامکمی رنگ تحكم دارد و
رابطه عاشقانه خالق و مخلوق دور و عمق اندیشه کمتر شده است. سطح بیان مطالب 

پردازی و عاطفه شعری کمتر  خیال. است ترموضوع سطحی با برخورد نزول کرده است.
پردازی و بازی با لفظ و خلق موسیقی مشاهده  در توصیفات گاه تمایل به سخن است.
کاربرد همچنان شود. واژگان و ساختار زبان و اندیشه، پیچیدگی کمتری دارد. می

 واژگان عربی بیشتر شده است. 

 نمونه دوم 2-3-6
این بار  .شود محسوستر تفاوتها آمده است تا مقایسه دیگر برای نمونه در این جا دو

 جلد از ای دیگرنمونه با تا برگزیدیم «اختیار» موضوع با اول را دیگر از جلد اینمونه
 این شواهد برخی دیگر از تفاوتهای محسوس در مقایسه شود. همان موضوع با هفتم

دهد. می شیوة بیان در مجلدات ششگانة اولیه و چهارگانة پایانی را نشان و نگرش
  :اي از جلد اولنمونه

 متراد  مراد و جهودان خواست نه ماست خواست خواست گویدمی العالمین رب ... 
 للطینته  ایتن  فمن الخیره، لهم کان ما یختار و مایشاء یخلق و ربك»! ایشان نه ماست
 متا  و الاختیتار،  و للمختتار  متا  و و الجتلال،  الالعتزه  بنعتت  مستحقه الحق و الاختیار

 لهتم  کتان  متا »الله  قتال «.  الملوک دست فی التصدر و للعبید ما و الملك و للمملوک
 بتر  درویشتی  متن  گویتد  متی  بتوذر  گفتنتد  الستلام  علیهما را علی بن حسین «الخیره

 خدا گفت رحمت (ع)حسین  .امبرگزیده تندرستی بر بیماری ام، کرده اختیار توانگری
 پیروز است؟ کار چه اختیار با خود را بنده و است اختیار جای چه او را باد، بوذر بر
 یتا  گفتند را موسی .کند حق مراد و اختیار فدای خود مراد و اختیار که است کس آن
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 و کتن  متا  ازلتی  مراد فدای خود مراد بود؟ تو مراد که بود آن همه که خواهی موسی
 متراد  حكتم  بته  نیست که مراد و اختیار  را بنده و ایبنده تو کن، باقی در خو ارادت
 . (319: 1)همان، جاست  گفتن بندگی ترک به بودن خود

 معنا نكاسته است. تمایل عمق موسیقی درونی و بیرونی از در این نمونه خلق
چشمگیر  فارسی واژگان است. کاربرد مشهود نگرش صوفیه اهل سكر به نویسنده

گیری نهایی به مخاطب واگذار دارد و نتیجه اندیشه ارائه و تحلیل رنگ است. کلام
  جلد هفتم: از اينمونه. است حاکمنیز بر متن  توضیحی است. لحنگردیده 

 کار که نماییممی تو فرا ثانی، «الف»و گشت اول «با. . . » الله بسم اسرار از سری بشنو
 آختر  را یكی تو. گردانم آخر من و داری اول را یكی تو بود. تو مراد وفق بر نه الهی
 عدل به را یكی بپذیرم فضل به را یكی من که است اشارت. گردانم اول من و داری
 اول که «الف. »شما عقل هنجار به نه است ما فضل و عدل به کار که بدانی تا کنم رد

 ختود  خطتاب  و کتاب صدر و دارم پیش فرا است  ثانی که «با» و گردانم ثانی است
 را یكتی  که منم که دانند جهانیان تا پوشانم درو «الفی»رفعت  و کسوت و سپارم بدو

 .(284: 7)همان، جتشاء  من تذل و تشاء من فروکشم. تعز را یكی و برکشم
بیرونی بر گزینش و چینش واژگان اثر گذاشته  و موسیقی درونی در این نمونه خلق

 در معنا کاسته است. لحن تحكمی و تحذیری بر متن حاکم است. نویسنده عمق و از
نگرش  به مؤلف تمایل . کندمی گیری نتیجه خود و نشسته است حكم بیان جایگاه

مشهود است. کاربرد واژگان عربی بیشتر است. مخاطب  خانقاهی و صوفیه اهل زهد
 و جامعه مسلمانان هستند. مریدان یا مردم عامه

 نمونه سوم 3-3-6
هایی آمده است که موضوع مشترک دارند و کار مقایسه و در این بخش از نادر نمونه

کند. در چهار نمونه زیر، دو نمونه از می دریافت تفاوتهای نگرش و زبان را آسانتر
مجلدات اولیه و دو نمونه از مجلدات پایانی آمده است. موضوع هر چهار نمونه 

است. این بار داوری دربارة ناهمگونیها به « گریستن از حسرت و گریستن از ناز»
  نمونة جلد اول: شود.خواننده واگذار می

رحمتتی و از راه حتق    ل نامهربتانی و بتی  ثم قست قلوبكم؛ قسوت دل در حق جهتا  
دوری و در حق عارفان و ارباب صدق و صفوت قوت دل است و حالتت تمكتن و   
کمال معرفت و حالت صفوت چنانك صدیق اکبر از خود نشان داد که هر گه کستی  
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پیچیدی از استماع قرآن، وی گفتی هكتذا هنتا    گریستی و در خود میرا دیدی که می
اشارت این قسوت به کمال حال عارفان و جلال رتبت صدیقان حتی قست القلوب. 

در بدایت کار و عنفوان ارادت، مبتدی را بانگ و خروش و نعره و زاری بود که هنوز 
عشق وی ولایت خود به تمامی فرو نگرفته بود؛ پس چون کار به کمال رسد و صفاء 

آن ختروش و   معرفت قوی گردد و سلطان عشق ولایت خود به تمتامی فترو گیترد،   
 زاری در باقی شود، شادی و طرب درپیوندد به زبان حال گوید:     

 ز اول که مرا عشتق نگتارم نتو بتود    
 

 همسایه به شب ز نالتة متن نغنتود    
 

 کم گشت کنون ناله که عشقم بفزود
 

 آتش چو همه گرفت کم گردد دود 
 ج

صحرایی برگذشت؛ ستنگی را  ... در حكایت بیارند که پیغامبری از پیغامبران خدا به 
رفت بیش از حد و اندازة آن  دید که در نهاد خود کوچك بود و آبی عظیم از وی می

کرد که تا چه حال است آن سنگ را و چته  سنگ. پیغامبر بایستاد و در آن تعجب می
آبست که از وی روان است. رب العزه آن سنگ را با وی در سخن آورد تا گفت ای 

کته بته متن    بتاز   بینی گریستن من است کته از آن روز آب که تو میپیغامبر حق این 
کته دوزخ را بته ستنگ گترم     « وقودها الناس و الحجارة» رسید از کلام رب العزه که 

گریم. پیغامبر گفت بار خدایا وی را از آتتش ایمتن    کنند، من از حسرت و ترس می
ر برفت. پس به روزگاری گردان. وحی آمد به وی که او را ایمن کردم از آتش. پیغامب

گریستت و آب از وی روان. هتم در آن    دیگر بازآمد و آن سنگ را دید همچنان متی 
تعجب بماند تا رب العزه دیگر باره آن سنگ را به سخن آورد. گفت ای پیغامبر خدا 

گریستن اول چه تعجب کنی به این گریستن من. الله تعالی مرا ایمن کرد از آتش، اما 
 . (239: 1) همان، ج «دوه بود و این گریستن از شادی و نازاز حسرت و ان

  :نمونه جلد ششم      
و لقد ارسلنا نوحاً الی قومه، نوح را نام یشكر بود لكتن از بتس کته بگریستت و در     
طلب رضاء حق نوحه کرد و زاری، وحی آمد از حق جل جلاله که یا نوح کم تنوح. 

-نوح گفت: خداوندا، کریما، لطیفا به آن میای نوح تا کی نوحه کنی و چند گرئی؟ 

گریم تا تو گویی چند گریی و این خسته روانم را مرهم نهی. خداوندا اگر تا امتروز  
 (.442: 6)همان، ج از حسرت و نیاز گریستم اکنون تا جان دارم از شادی و ناز گریم

  :جلد هشتمنمونه       
ه بسان قطرات باران پیوستته ازو  گذشت. سنگی را دید ک جوانمردی در صحرایی می

کترد.  کرد و در صنع خدای عز و جل اندیشه متی همی چكید. ساعتی در آن نظر می
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رب العالمین کرامت آن دوست را سنگ به آواز آورد تا گفت یا ولی الله هزاران سال 
ترستم و اشتك   است تا مرا بیافرید و از بیم قهر او و سیاستت خشتم او چنتین متی    

«. وانّ منها لما یشّققّ فیخرج منه المتآء »زم. والیه الاشاره بقوله تعالی: حسرت همی ری
آن ولیّ خدا گفت بارخدایا این سنگ را ایمتن گتردان. ولتی برفتت. چتون بازآمتد       

ریخت. در دل وی افتاد که مگر ایمن نگشت از قهر او. سنگ بته   ها میهمچنان قطره
ریختتم از حیترت و بتیم     به اول اشك همیآواز آمد که یا ولی الله، مرا ایمن کرد اما 

ریزم از ناز و رحمت و ما را بر این درگاه جتز گریستتن    عقوبت و اکنون اشك همی
)همتان،   یا گریستن از حسرت و نیاز یا گریستن از رحمت و نتاز کاری دیگر نیست 

 .(340: 8ج
 : جلد نهم نمونه     

روحه با جماعتی فقرا قصد الله  جعفر خلدی حكایت کند که شاه طریقت جنید قدس
زیارت طور سینا کرد. چون به دامنة کوه رسید هاتفی از آن گوشه آواز داد که اصتعد  
یا جنید فانّ هذا المكان الانبیاء و المرسلین و مقتام الاولیتاء و الاصتفیاء. برخترام ای     

ید جنید برین مقام پیغمبران و قدمگاه صدیقان و دوستان. گفتا بر سر کوه شدیم و جن
 چون قدمگاه موسی دید بشورید و  در وجد آمد. درویشی این بیت برگفت:

 ان آثارنتتا تتتدل علینتتا
 

 فانظروا بعدنا الی الآثار 
 

جماعت همه به موافقت در تواجد آمدند. هر یكی را شوری و سوزی و از هر گوشه 
یكی از یكی از حسرت و نیاز می نالد، آوازی و نیازی و در هر دلی دردی و گدازی. 

... راهبی آنجا در غاری نشسته چون ایشان را بتدان صتفت دیتد،     گریدراز و ناز می
سوگند برنهید که یا امه محمد بالله علیكم کلّمونی. به عاقبت که جماعتت را ستكون   
درآمد جنید را خبر کردند از حال آن راهب. برخاست و پیش وی رفت. راهب گفت 

ا همه امت راست بر عمتوم یتا قتومی را بتر     این رقص شما و این وقت و وجد شم
خصوص؟ جنید گفت قومی راست بر خصوص. گفت این قوم را صتفت و ستیرت   
چیست؟ گفت قومی که دنیا و عقبی در بادیة وقت ایشان دو میتل استت. بهشتت و    
دوزخ بر راه درد ایشان دو منزل و هر چه دون حق به نزدیك ایشتان باطتل. بته روز    

شب در مشاهدة صانع باشند. بی خیل و حشم پادشتاهانند. بتی    نظارة صنایع کنند و
گنج و خواسته توانگرانند. دردها دارند در دل وز گفتتن آن بتی زباننتد. زبتان جتان      

سازیم به نازیم و زیادتی را می گوید الهی وقت را به درد میحالشان به نعت افتقار می
و را براندازیم. راهب گفت ای امید آنكه چون درین درد بگدازیم، درد و راحت هر د
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ام کته ختواص امتت    گویی و من در انجیل عیسی هم چنین خوانتده شیخ راست می
دارانند به صورت، درویشان و به دل، توانگراننتد. در وطتن ختود     محمد قومی خرقه

ای راضی و از تعلق آزادگتان و  ای و خرقهغریب و از خلق بر کرانند. از دنیا به لقمه
و انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له و انّ محمداً عبده و رستوله  آسودگانند. 

) و انّكم اولیاءالله و اصفیائه و ان دینكم دین الحق و انّ اصواتكم من صفاء استرارکم  
 .(344: 9همان، ج

 تحليل ناهمگونيها 4-6
 بعد به هفتم جلد الاسرار از مجلدات تفسیر کشف متن همگنی پرسش این بود که چرا 

است. پاسخ به این پرسش نیازمند  شده بیشتری دگرگونی و بویژه در جلد هفتم دچار
روشن شدن نكته مهمی است. این نكته بسیار مهم این است که این ناهمگونیها را از 

ای بنگریم و با چه فرضی بررسی کنیم. هر رویكرد و فرضی را که برگزینیم، چه دریچه
ها و  ای از یافته های مهم و برجستهن پیوندهای ناگسستنی، جنبهپاسخها در عین داشت

طلبد. از این رو فرضها را در خود دارد که تحلیلها و استدلالات ویژة خود را می
 محور و فرامتنی جداگانه آمده است.  محور، متن پاسخهای هرکدام از رویكردهای مؤلف

 محور  رويكرد مؤلف 1-4-6
محور در توضیح ناهمگونیهای متنی در نوبت سوم  مؤلفبرخی پاسخهای رویكرد 

 عبارت است از:  
  دورة جوانی و آغاز کار تألیف شوق و شور مؤلف از شدن دور .1
 زاهدانه و خانقاهی  عرفان به مؤلف تمایل .2
  نگرش مؤلف نسبت به مشربهای صوفیان  تغییر. 3
 صوفیان  فكری میان مكاتب سازگاری پیوند و مؤلف برای تلاش .4

الاسرار، ابوالفضل رشیدالدین  مؤلف همة مجلدات دهگانة تفسیر کشفاگر بپذیریم 
میبدی باشد، باید چنین گفت که گذشت زمان طولانی از آغاز تا پایان کار نوشتن 
تفسیر، و فترت طولانی میان تألیف جلد ششم و هفتم بر نگرش و زبان مؤلف تأثیر 

مجلدات پایانی نسبت به  گذاشته است. این تأثیرات موجب بروز ناهمگونی در متن
مجلدات ششگانة اولیه است و همچنین مؤلف را از طرح و انگیزة اولیه خود در مقدمة 

 جلد اول، دور کرده است. 
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 محور رويكرد متن 2-4-6
 محور در توضیح ناهمگونیهای نوبت سوم عبارت است از:   برخی پاسخهای رویكرد متن

 برداری سخهدخل و تصرف کاتبان در متن، هنگام ن .1
نسخه موجود به عنوان نسخة  دادن قدیمترین قرار قیاسی و اساس تصحیح شیوه. 2

اصغر حكمت،  تصحیح علی در زمان که است ای جامع نسخه اساس، اساس. نسخه
است. امروزه نسخه های قدیمتری نیز پیدا شده است. ممكن  بوده نسخه قدیمترین

 منقح، چهرة دیگری بیابد.است این ناهمگونیها با فراهم شدن متنی 
الاسرار؛  بدین گونه که مجلدات اول تا  فرض وجود دو مؤلف برای تفسیر کشف .3

ششم را یك مؤلف نوشته باشد و کار او را مؤلف دیگری با افزودن چهار جلد پایانی، 
کامل کرده باشد. از آنجا که مؤلف دوم تلاش کرده است شیوة بیان و نگرش مؤلف اول 

کند، به طور طبیعی، موفق نبوده است. این موضوع موجب ظهور ناهمگونی در  را دنبال
 مجلدات پایانی است. 

 رويكرد فرامتني 3-4-6
 برخی پاسخهای رویكرد فرامتنی در توضیح ناهمگونیهای نوبت سوم عبارت است از:  

 صوفیه بیان تغییر موقعیت عمل و و سیاسی وضع تغییر .1
 سكر صوفیه اهل برابر در صحو اهل صوفیه گرفتن قدرت .2
 طیف مخاطبان متن و مقتضای حال آن مخاطبان تغییر .3

تحولات وضعیت اجتماعی در نیمة دوم قرن ششم موجب شد که بزرگان صوفیه 
روی را مصلحت ببینند. چیرگی صوفیه اهل صحو به نوبة خود موجب شد بزرگان  میانه

صوفیه از غوغا و جماعت اهل سكر دوری کنند. انزوای اهل سكر هم به تغییر طیف 
مخاطبان انجامید. این موضوع موجب فروکش کردن شور و شوق عاشقانه و  تغییر 

 جلد اولیه شده است.  نگرش و زبان در متن  چهار جلد پایانی نسبت به شش

 گيري نتيجه .7
ای طبیعی حضور دارد. الاسرار به گونه ای چون کشفناهمگونی در هر متن گسترده

اما  .شودمیتفاوتهایی یافت  دارد، نیاز طولانی زمان به آن خلق که اثری هر همچنین در
الابرار به سبب یكپارچگی و انسجام  الاسرار و عده ناهمگونی در تفسیر عرفانی کشف
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ای دارد. زبان، نگرش و موضوع در بخشهای کوچك و مستقل آن برجستگی ویژه
تواند ساز شناخت عمیقتر از این متن است و میبررسی و شناخت این ناهمگونیها زمینه

در حوزة اندیشه مؤلف، روحیات مؤلف، ماهیت  نیهای بسیاری دربارة دگرگوناگفته
 متن و شرایط خلق تألیف در خود داشته باشد. 

شود و این آغاز راه الاسرار بدین جا ختم نمی بحث ناهمگونیها در کشف موضوع
 دارد. نیاز بیشتری پژوهش و تحقیق متنی تفسیر عرفانی میبدی به است. چالشهای درون

ر چیز طرح مسئله و جلب توجه پژوهشگران به این مهم بود. هدف این مقاله بیش از ه
بیشتر از زمانه، زندگی،  دستاورد این پژوهش، طرح بحث نیاز به شناخت کمترین
 الاسرار است.  با تكیه بر زبان متن کشف مؤلف شخصیت و اندیشه

الاسرار از جملة شاهكارهای نثر فارسی است. این میراث چون متن آثار  کشف
خواجه عبدالله انصاری دربردارندة راهكارهایی است که شعر و داستان معاصر  بسیار به 
آن نیازمند است. شاهد این مدعا تأثیرپذیری بسیاری از شاعران و نویسندگان برجستة 

بخواهیم یكی از هزاران بهرة نتایج بررسی عمیق معاصر از زبان این متون است. اگر 
شناسی شگردهای زیبایی  الاسرار را برشمریم، آن یك شناخت انتقادی از زیبایی کشف

آفرین زبان فارسی است که در بلاغت کلاسیك تحت تأثیر بلاغت عربی، بدان پرداخته 
ه زبان میبدی و است. اهمیت و ضرورت این کار در روزگار ما نیز در این است کنشده 

نویسی روزگار ما را تحت تأثیر خود خواجه عبدالله، جریانهای عمیق شعر نو و داستان
است؛ چه بهتر که این تأثیرپذیری به برکت پژوهشهای علمی آگاهانه باشد تا  قرارداده

بتواند با تكیه بر توانمندیهای زبان فارسی در آفرینش هنری به نیازهای عمیق فرهنگی 
 پاسخ دهد.    امروز

 
 نوشت پي
  ,www.magiran.comwww.noormags.com, . برخی از این سایتها عبارت است از:    1

 www.irandoc.ir, www.sid.ir 
 سایت الاسرار در میان فهرست کتابهای چاپ شده در های پرشمار کشف گزیدهاگر از  . چنانكه2

  ت آی  ت آیتوان از  برخی کتابهای دیگر نام برد. از جمله: می کنیم، نظر ایران صرف ملی کتابخانه
 عرفانی تعبیرات و اصطلاحات(. 1382،  ی گ ی دب م ح )شاهرخ م رار الاب ده ع و الاسرار کشف در  ت ی م س ت

 د م اح  ام ام  ن دی دال ی رش ر اث رار الاس شف ک ر ی س ف ت در  ع ی ش ت  ای ه وه ل ج (.1388 ، ان ی ول کاظم دزفالاسرار ) کشف
 رار الاس  ف ش ک ر ی س ف ت  ده زی گ  اول د ل ج از  ه ت رف رگ ب:  ی ان رف ع  ای نها ت داس (.1373 ، زدی ی  ی ن ) مهدی رک دی، ب ی م

http://www.magiran.com/
http://www.irandoc.ir/
http://www.sid.ir/
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  رآن ق  ه آی 91  رح ش  ص ی خ ل ت و  ی س وی ازن ب:  ی طوب  ت درخ (.  1378 ی، ع ام محبوبه جاری ) ص ان  ه ل دال ب ع  ه واج خ
) سیدحسن  راه دلیل(. 1381نا، ) بی دی ب ی م  ن دی دال ی رش  ل ض ف وال اب ر اث رار الاب ده ع و الاسرار کشف  اب ت ک از
 طلایی کتاب (.1391  طمامی، )رقیه معبودی الاسرار کشف های داستان شناسی ریخت  .(1389  ، ی ن ی م خ

(. 1391  )محمدمراد مردانی، کشور سراسر های دانشگاه دانشجویان ویژة الاسرار تفسیر کشف گزیدة
 الاسرار کشف تفسیر در قرآن وجوه .(1380، ی وی رق اب  ری ی ص )محمد کاظم ب الاسرار کشف  ی ف وار زالان ن ک

 :Sufi hermeneutics“و کتاب( 1381جوکار،  نجفمیبدی ) الدین رشید ابوالفضل نوشته الابرار وعده

the Quran commentary of Rashid al - Din Maybudi”  ،م(.2006به زبان انگلیسی )آنابل کیلر 

  هستند. گروه دوم پژوهشگران که همگی متعلق به چاپ شده است
 اصطلاحات تحول»(؛ 44: 1388)رک: اعتصام، « الاسرارکشف منابع در وجوییجست». از جمله: 3

 کامپیوتری داده از استفاده و الابرار وعده الاسرارکشف با التصوف لمذهب تعرف شرح مقایسه عرفانی
)رک: آیتی، « الاسرارکشف لغات»(؛ 121: 1387)رک: آیانو، « الثالثة( النوبه) الابرار وعده الاسرارکشف
(؛ 19: 1383رک: بارانی، « ) دوم میبدی بخش الاسرارکشف شناسیسبك بر گذرا نگاهی» (؛ 293: 1342

رک: برجساز و « ) الستین جامع و الاسرارکشف در یوسف قصه عرفانی لطایف تحلیل و مقایسه» 
« الاسرارکشف و الجنان روض تفسیر دو اساس بر قرآن تفاسیر بر عرفان تأثیر» (؛ 5: 1389اللهی،  خلیل

(؛ 126: 1374رک: پورامینی، « ) الاسرارکشف تفسیر در ولایت هایجلوه»(، 5: 1387)رک: باباسالار، 
« میبدی رشیدالدین ابوالفضل نوشته الابرار عده و الاسرارکشف تفسیر در آیات نقل چگونگی به نگاهی»

(؛ 62: 1384) رک: خاتمی، (« ع) علی کردار و گفتار از الاسرارکشف بهره»(؛ 154: 1381)رک: جوکار، 
رک: خسروانی « ) الاسرارکشف و الجنان روض تفسیر در السلام علیه زهرا حضرت فضایل از پرتوی»

 دیگر و الاسرارکشف در صبر آیات تأویل اساس بر( ص)پیامبر  عرفانی مقامات» (؛ 64: 1377شریعتی، 
 تفاسیر در تأویلگرایی مفهوم بررسی» (؛ 173: 1382رک: خوشحال، « ) فارسی زبان عرفانی متون

-کشف تفسیر در دوباره تأملی» ؛ (35: 1390)رک: خیاطیان و سلمانی، « عربی ابن و میبدی عرفانی

(؛ 47: 1390)رک: دهقان، « قرآن بلاغت آیینه الاسرارکشف»(؛ 31: 1382رک: دشتی، « ) میبدی الاسرار
(؛ 99: 1384)رک: رادمنش و داودی مقدم، « الاسرارکشف داستانهای و قصص مآخذ و منابع معرفی»
 تفسیر دستوری خصایص»(؛ 19: 1372رکنی، )نك: « الاسرارکشف تفسیر در قرآن ترجمه ویژگیهای»

(؛ 602: 1350)رک: همان، « الاسرار کشف تفسیر لغوی فواید»(؛ 132: 1351)رک: همان، « الاسرارکشف
 نگاه از( ص) پیامبر با یهود رابطه بررسی»(؛ 110: 1374)رک: روحانی، « الاسرارکشف تفسیر معرفی»

 تفسیر در( ص) اکرم پیامبر معراج جایگاه تحلیل»(؛ 70: 1386)رک: سرگلزایی، « الاسرارکشف تفسیر
« قرآن از عرفانی تفسیر در میبدی مبانی» (؛ 61: 1386)رک: سرمدی و شیخ، « میبدی الاسرارکشف

« ) الاسرارکشف بر تأکید و تكیه با صوفیه دیدگاه از گناه بر تأملی عصیان برق»(؛ 43: 1386)رک: شیخ، 
)رک: « الاسرارکشف تفسیر آیات ترجمه در زبانی ویژگی چند»(؛ 285: 1381رک: صفایی سنگری،
: 1386)رک: عزیزی، « حافظ «عشق نامة طرب» غزل در الاسرارکشف»(؛ 178: 1391طاهری و دیگران، 

)رک: گنج کریمی، « میبدی الاسرارکشف در پیامبران سایر بر( ص)محمد  حضرت فضیلت» (؛ 53
: 1384)رک: گرجی، « الاسرارکشف و مثنوی در خضر و موسی قصه بوطیقای تحلیل»(؛ 59: 1385
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 بزرگان اندیشه در الاسرارکشف تأثیر»(؛ 100: 1377)رک: مسگرنژاد، « الاسرارکشف در سنایی»(؛ 181
نیا و  )رک: مولایی« الاسرارکشف تفسیر در( ع) صادق امام»(؛ 4: 1376)رک: مسگرنژاد، « ادب و علم

(؛ 126: 1376)رک: مدرسی، « عارفان نامه فتوت الابرار عده و الاسرارکشف»(؛ 27: 1391دیگران، 
 در شعری غریب شواهد»(؛ 207: 1387)رک: واعظ جوادی، « الاسرارکشف تفسیر در رویا شناسی روان»

: 1379)رک: همان « الاسرارکشف در شعری لغوی شواهد»(؛ 14: 1381)رک: واعظ، « الاسرارکشف
 نوبت در زبان شناسی زیبایی»(؛ 25: 1380)رک: همان، « الاسرارکشف در شعری نحوی شواهد» (؛31
: 1376رک: هنر، « ) الاسرارکشف در گذار و گشت»(؛ 161: 1386)رک: وزیله، « الاسرارکشف سوم
است که صرفاً  «آن مؤلف و الاسرارکشف تفسیر درباره سخنی»(، و ... . تنها عنوان متفاوت مقاله 16

 مهیار،: نك)شود.  معرفی تكراری بسیار مختصری از این کتاب است و نكته خاصی در آن دیده نمی
1382 :37) . 

 ،(29: 1387 جبری،: رک) «میبدی عرفانی زبان در استعاره» همچون: نویسنده پیشین مقالات حتی. 4
 نثر سبك در پیوستگی»، (71: 1388 همان،: رک) «میبدی الاسرارکشف در زبان و نگرش ، موضوع»

 در تمثیل کارکرد و ساختار اشكال،»؛ (59: 1389جبری، محمدزاده، : رک) «میبدی رشیدالدین صوفیانه
 یریگشكل ترجمه در یبلاغ یکارکردها» ،(17: 1388 دیگران، و جبری: رک) «میبدی عرفانی تفسیر

( به ضرورت با این فرض نوشته شده و از 67: 1392احمدی،  ، )جبری، نبی«یعرفان ریساختار تفس
 است. جملة پژوهشهای گروه دوم

»  و(1391)ر.ک: جبری،  «میبدی عرفانی تفسیر در روشنها سایه» عنوان با مبسوط چكیده دو در . تنها5
 آمده الاسرار کشف در متن ناهمگونی به ای، اشاره (1390)ر.ک: جبری،  «طریقت پیر سخن نقل یا شرح
 است. 

 نامه ، موضوع پایان«بررسی ویژگیهای نثر عرفانی میبدی». انس درازمدت با متن چنین پیش آمد که 6

 (. اما طرح بحث ناهمگونیهای درونی متن در چهارچوب 1386جبری، ر ک: دورة دکتری نگارنده شد ) 

 شد.  گنجید. از آنجا که طرح موضوع ضرورت داشت در قالب این مقاله ارائهموضوع رساله نمی

 

 منابع
 .192 تا 190(، ص 1346) 228 ؛ شیغما، «الاسرار کشف مؤلف برادر قبر سنگ»افشار، ایرج؛ 

 . 312(، ص 1340) 159 ؛ شیغما، «الاسرار کشف مؤلف باب در احتمالی»تتتتتتتتتتتت؛ 

 .1362، توس : تهران مولایی؛ سرور محمد تصحیح ،الصوفيه طبقات عبدالله؛ خواجه انصاری،

، «میبتدی  الاسرار کشف و انصاری عبدالله خواجه تفسیر اجمالی مقایسه»بصیری، محمدصادق؛ 
 ش کرمتان،  بتاهنر  شتهید  دانشتگاه  انسانی علوم و ادبیات دانشكده ؛فارسی زبان و ادب نشریه
 . 18تا 1ص (،1382)11

 .1373، ریرکبیام :، تهران6چ  ؛يشناس سبک ی؛بهار، محمدتق
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پايان نامه كارشناسیي  ؛ «اقوال عارفانه عرفا و صوفیه در کشف الاسرار میبدی» بیگدلی ، سیما؛
ادبیتات و علتوم   ، دانشتكده  مشتاور : محمدرضتا ستنگری   ، راهنما : غلامحسین تمدنی، ارشد
 .1380،واحد: دزفول، دانشگاه آزاده اسلامی، انسانی
پايان نامه كارشناسي  ؛«الابرار  عده و الاسرار کشف 2 و 1 جلد در تأویل» سكینه،؛ صدقی، پرویز
 علتوم  دانشتكده  ، راهنما: علیرضا معین زاده، مشاور: احمد محمدی ، دانشگاه پیتام نتور،  ارشد

 . 1388فارسی، مرکز تبریز،  ادبیات و زبان گروه انسانی،
، راهنمتا: عباستقلی   پايا نامه دكتیري ؛ «های نثر عرفانی میبدیبررسی ویژگی» جبری، سوسن؛

ی بنه گزی گناوه ای، مشاور: دکتر سید عباس محمدزاده، مشاور: زهرا اختیاری، دانشگاه محمد
 .1386فردوسی، دانشكده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، مشهد، 

  شتماره  ،فارسیي  ادبيات و زبان نامه كاوش«  میبدی عرفانی زبان در استعاره» تتتتتتتتتتتت؛ 
 .58-29، صص 1387، 17

 و زبان نامه ، كاوش«میبدی الاسرار کشف در زبان و نگرش ، موضوع» تتتتتتتتتتتت؛ 
 .95-71 صص ،1388 ،19 شماره ، فارسي ادبيات

، «میبتدی  رشیدالدین صوفیانه نثر سبك در پیوستگی» عباس،  و محمدزاده، سیدتتتتتتتتتتتت؛ 
 .76-59 ، صص1389 ،8 شماره ،فارسي نثر و نظم شناسي سبک

 تمثیتل  کتارکرد  و ستاختار  اشتكال، »و تقتوی، محمتد و محمتدی، عباستقلی،      تتتتتتتتتتتت؛ 
 .42 -17 ، صص1388 ،164 شماره ،ادبي جستارهاي، «میبدی درتفسیرعرفانی
 سیاليانه  همیايش  مجموعه مقالات دومیين  ،«طریقت پیر سخن نقل یا شرح»  تتتتتتتتتتتت؛ 

 . 1390، کرمانشاه: رازي دانشگاه
 همیايش  سیومين  مجموعه مقیالات ، «میبدی عرفانی تفسیر در هاروشن سایه» تتتتتتتتتتتت؛ 

 .1391کرمانشاه،  ،رازي دانشگاه ساليانه
اد  و ارشت   گ ن ره ف  ل ک  اداره، زد؛ یت يبید يم نيدالديابوالفضل رشی  ادنامهي؛ داللهیت ی، پندر یجلال
 .1378سی، ا ن دشیزز  رک : مزد ی  ان ت اس  میلا اس

 نامیه  كاوش ،«عرفانی تفسیر ساختار گیریدرشكل ترجمه بلاغی کارکردهای» تتتتتتتتتتتت؛ 
، 1392 ،26 شتماره  چهاردهم، سال یزد، دانشگاه ادبیات دانشكده مجله ،فارسي ادبيات و زبان
 . 100-67 صص

 ستوم  نوبتت  عرفانی و ادبی اصطلاحات تحلیل و دستوری هایویژگی تبیین» حامدی، فرهاد؛ 
 ، راهنما مهدی ماحوزی، مشاور علتی پايان نامه كارشناسي ارشد، « الابرار عده و الاسرار کشف
 .1384علیلو، دانشگاه آزاد: واحد رودهن،  عین
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 .1372تهران،  شرق فرهنگی نشر مرکز تهران: ؛پژوهي قرآن بهاءالدین؛ خرمشاهی،
 و الاسترار  کشف» اول جلد از سوم نوبت در دنیا و دین های جلوه»رضایی امیدی، حمیدرضا؛ 

 آزاد ستجادی، دانشتگاه    محمتد  ستیدعلی : راهنمتا پايان نامه كارشناسي ارشید،  ، «الابرار  عده
 . 1377مرکزی،  تهران اسلامی، واحد

سرار عرفانی حج با تاکید بر تفسیرهای برهان، کشتف الاسترار، بحتار    ا» عظیمی وحید، زهرا؛ 
هاشتمی و  ستیدمحمد بنتی   راهنمتایی  پايان نامه كارشاسیي ارشید،  ، «الانوار و وسایل الشیعه

 . 1390، عبدالحسین طریقی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
پايیان نامیه    ،«الاسترار  کشتف  پنجم جلد ثالثه نوبت در ادبی های جنبه بررسی» علیزاده، فریبا؛

مرکتزی،   تهتران  استلامی: واحتد   آزاد ستجادی، دانشتگاه   محمد علی: راهنما كارشاسي ارشد،
1377 . 

(، 1328) 4؛ س اول، ش دانتش ، «داستتان تفستیر خواجته انصتاری    »محیط طباطبایی، محمد؛ 
 .195تا193ص

؛ تهتران: انجمتن آثتار و مفتاخر     كتابشناسي ابوالفضیل رشیيدالدين ميبیدي   مسرت، حسین؛ 
 .1374فرهنگی، 

، 7اصتغر حكمتت؛ چ    ؛ تصحیح علتی الابرار الاسرار و عده كشف؛ رشیدالدینمیبدی، ابولفضل 
 .1382تهران: انتشارات امیرکبیر، 

 الابترار  عتدة  و الاسترار  کشتف  تفستیر  از سوم نوبت در)  صوفیه زبان بررسی »وزیله، فرشید؛، 
 ، راهنما، مهتدی نیتك متنش، مشتاور: جتواد مرنضتایی،      پايان نامه كارشناسي ارشد؛ « میبدی

 .1384دانشكده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، 

 
 
 


